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مقدمه

امــروزه علی‌رغــم گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی، فرضیــه‌ی آسانترشــدن تربیــت کــودک 

ــی و  ــی، صوت ــای متن ــوم داده‌ه ــت و در هج ــه اس ــگ باخت ــرفت‌ها، رن ــن پیش ــایه‌ی ای در س

ــیب‌های  ــد، آس ــل ش ــهل‌الوصولتر از قب ــه س ــازی، آنچ ــبکه‌های مج ــری ش ــری و همه‌گی تصوی

اجتماعــی و اختــالات روانــی متعــدد بــود و نــه تربیــتِ کــودکِ ســالم، شــاد و بهنجــار.

در ایــن دهکــده‌ی آنلایــن جهانــی، والدیــن در مســیر پرورانــدن کــودک خــود، تنهاتر از همیشــه 

ــه آن ارتباطــات خویشــاوندی و انتقــال تجربیــات به‌خوبــی اتفــاق می‌افتــد و  هســتند. دیگــر ن

ــده  ــی آین ــرای زندگ ــدان را ب ــه فرزن ــد ک ــود دارن ــدری وج ــا به‌ق ــازی و محله‌ه ــای ب ــه زمین‌ه ن

ــت،  ــده اس ــی آم ــهیل زندگ ــرای تس ــه ب ــت ک ــان می‌رف ــه روزی گم ــه‌ی آنچ ــد. هم ــاری دهن ی

اکنــون در مقابــل کانــون خانــواده قــرار دارد و عمــداً یــا ســهواً در حــال تضعیــف ایــن نهــاد مهــم 

اجتماعــی اســت؛ از تلویزیــون گرفتــه تــا اینســتاگرام؛ از اخبــار جعلــی تــا نوشــتارهای نامعتبــر.

ــه و  ــش یافت ــج کاه ــودکان به‌تدری ــت ک ــواده در تربی ــی خان ــرایط، کارای ــن ش ــاً در ای قاعدت

رســانه ایــن نقــش حیاتــی را بــه دســت می‌گیــرد؛ رســانه‌ای افسارگســیخته، بــدون نظــارت و از 

همــه مهم‌تــر، بــدون رقیــب. حــال مــا از ســویی درگیــر مشــغله‌های مجــازی خودمــان هســتیم، 

ــاج  ــان آم ــر زم ــتر از ه ــودکان بیش ــد و ک ــوران کرده‌ان ــی ف ــیب‌های اجتماع ــر آس ــوی دیگ از س

ایــن تهدیــدات هســتند.
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مبرهــن اســت کــه هــر جامعــه‌ای، چنانچــه از خانواده‌هایــی ســالم برخــوردار نباشــد، 

نمی‌توانــد ادعــای ســامت کنــد و بــدون شــک هیچ‌یــک از آســیب‌های اجتماعــی هــم نیســت 

ــه وجــود آمــده باشــد. پــدر و مــادر، بهتریــن الگوهــا هســتند و  ــواده ب ــر خان ــارغ از تأثی کــه ف

کــودک آداب‌ورســوم، نحــوه‌ی برخــورد و ارتبــاط بــا محیــط و بســیاری از واکنش‌هــای اجتماعــی 

ــا  ــازد ت ــاده می‌س ــودکان را آم ــح، ک ــرایط صحی ــت ش ــواده تح ــوزد. خان ــن می‌آم را از والدی

ــغ، نقش‌هــای ســودمندی را  ــراد بال ــوان اف ــد و به‌عن توانایی‌هــای بالقــوه خــود را شناســایی کنن

در جامعــه بــه عهــده گیرنــد؛ امــا در خانواده‌هــای ناســالم، میــزان بــروز رفتارهــای پرخطــر بیشــتر 

ــد  ــزون، بای ــیب‌های روزاف ــه از آس ــودن جامع ــون نم ــرای مص ــرایطی و ب ــن ش ــت. در چنی اس

نظام‌هــای اجتماعــی و سیاســی بــرای آمــوزش والدیــن گام‌هایــی بردارنــد. ایــن گام‌هــا شــامل 

آموزش‌هــای فرزندپــروری بــه والدیــن، تســهیل دسترســی بــه مراکــز ارائــه‌ی خدمــت و مشــاوره، 

ــوزش رســمی و ... اســت. ــت آم ــی، تقوی ایجــاد زیرســاخت‌های محل

یکــی از ایــن نهادهــای اجتماعــی کــه می‌توانــد در ارتقــای ســطح ســامت روان شــهروندان 

جامعــه و به‌تبــع آن خانواده‌هــا نقــش ایفــاء کنــد، شــهرداری‌ها می‌باشــند، امــروزه شــهرداری‌ها 

در بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته، یکــی از ارکان اساســی تأمیــن حفظ 

و ارتقــای ســامتِ شــهروندان آن جامعــه محســوب می‌شــوند. در حــال حاضــر شــهرداری تهــران 

ــق( و  ــطح مناط ــامت )در س ــتاد(، ادارات س ــطح س ــامت )در س ــدازی اداره کل س ــا راه‌ان ــز ب نی

ــای  ــور ارتق ــی را به‌منظ ــی و زیربنای ــای اساس ــات(، قدم‌ه ــطح مح ــامت )در س ــای س خانه‌ه

ســطح ســامت شــهروندان بــه ویــژه در ابعــاد اجتماعــی و روانــی آن برداشــته اســت. اجــرای 

ــی،  ــاوره و روانشناس ــات مش ــه‌ی خدم ــامت‌محور، ارائ ــی س ــف آموزش ــای مختل ویژه‌برنامه‌ه

ــه‌ای از  ــی، نمون ــی و غیردولت ــای دولت ــذب همکاری‌ه ــور و ج ــای اجتماع‌مح ــکیل کانون‌ه تش

اقداماتــی اســت کــه در ایــن راســتا در حــال اجــرا می‌باشــد. بــا توجــه بــه گســترش آســیب‌های 

اجتماعــی و ضــرورت آمــوزش شــهروندان بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان در جهــت پیشــگیری از 

رفتارهــای پرخطــر، اداره کل ســامت شــهرداری شــهر تهــران نســبت بــه راه‌انــدازی مراکــز آموزش 

مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان فرآمــوز در ســطح مناطــق بیســت‌و‌دوگانه 

اقــدام نمــوده اســت.
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ــان  ــودکان و نوجوان ــرای ک ــد ب ــی هدفمن ــای آموزش ــرای برنامه‌ه ــرای اج ــی ب ــوز، مکان فرآم

اســت تــا در آنجــا مربیــان بتواننــد زمینــه‌ی رشــد مهارت‌هــا و توانمنــدی آنــان را فراهــم نمــوده و 

مهارت‌هــای اساســی زندگــی را در آنــان ارتقــاء دهنــد و بــر تجــارب آنهــا در تعامــات و ارتباطــات 

اجتماعــی خــود بیفزاینــد. هــر مرکــز فرآمــوز متناســب بــا عنــوان فعالیــت آن بــر اســاس اصــول 

ــرای  ــی ب ــه کارگاه‌هــای تخصصــی متنوع علمــی و روانشناســی طراحــی و فضاســازی شــده و ب

یادگیــری بهتــر و ســریعتر تقســیم گردیــده اســت. آمــوزش در ایــن مراکــز توســط مربیــان مجرب، 

کارآزمــوده، آشــنا و مرتبــط بــا مباحــث روانشناســی و مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان 

ــری از  ــا بهره‌گی ــز در محیطــی شــاد، خــاق و بانشــاط ب ــن مراک ــان در ای ــرد. مربی انجــام می‌گی

ــکار، بحــث و  ــارش اف ــازی، نمایــش، نقاشــی، شــعر، قصه‌گویــی، ب ــر ب ــف نظی روش‌هــای مختل

ــد. ــوزش می‌دهن ــدف آم ــروه ه ــه گ ــاری را ب ــای رفت ــوی آزاد و... مهارت‌ه گفت‌وگ

ــوز  ــز فرآم ــات مراک ــار از خدم ــک ب ــده ی ــراد مراجعه‌کنن ــاً اف ــه عمدت ــه اینک ــه ب ــا توج ــذا ب ل

ــان جهــت  ــن آن ــه گروه‌هــای هــدف و والدی ــداوم آموزش‌هــا ب ــد، ضــرورت ت ــد می‌گردن بهره‌من

ــت. ــر اس ــا اجتناب‌ناپذی ــن آموزش‌ه ــی ای ــازی و اثربخش پایدارس

ــردی، علمــی و مخاطب‌پســند،  ــوای ســاده، کارب ــن محت ــا تدوی ــا ب ــر آن شــدیم ت ــن‌رو ب از ای

بتوانیــم فعالیت‌هــای فرآمــوزی را بــرای خانــواده و محیــط خانــواده بازطراحــی کنیــم؛ بــه ایــن 

ــی، فعالیت‌هــای  ــت اندک ــاز و صــرفِ وق ــزار موردنی ــن اب ــا کمتری ــد ب ــن بتوانن ــه والدی شــکل ک

ــد. ــز کســب نماین ــری نی ــرات مطلوب‌ت ــه اث ــد و چه‌بســا ک ــدان خــود کار کنن ــا فرزن ــدی را ب هدفمن

بدیــن منظــور بــرای هــر مرکــز فرآمــوز، ســه جلــد کتــاب طراحــی و تدویــن شــد. نخســت؛ 

ــه تعریــف، تبییــن،  ــژه کــه ب ــژه‌ی والدیــن کــه دارای دو بخــش می‌باشــد: بخــش وی ــاب وی کت

ــای  ــا و تکنیک‌ه ــردازد و در آن توصیه‌ه ــر می‌پ ــوع موردنظ ــای موض ــی و مؤلفه‌ه سبب‌شناس

ارتقــای مهــارت در والدیــن و فرزندانشــان بــه تفصیــل قــرار داده شــده اســت و بخــش مشــترک 

ــدان، نحــوه‌ی  ــرورش فرزن ــردی پ ــی در خصــوص مهارت‌هــای عمومــی و کارب ــه حــاوی مطالب ک

تعامــل بــا رســانه و ارتبــاط بیــن مهارت‌هــای زندگــی بــا کتــب درســی می‌باشــد. ایــن بخــش 

ــای  ــام کتاب‌ه ــان تم ــث، در پای ــی مباح ــاط منطق ــع ارتب ــری از قط ــور جلوگی ــترک به‌منظ مش

والدگــری قــرار داده شــده اســت. 
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ــروری( در  ــودکان )فرزندپ ــه ک ــا ب ــال مهارت‌ه ــرای انتق ــاب ب ــن، دو کت ــاب والدی ــار کت در کن

ــاب مشــتمل  ــز تدویــن‌ شــده اســت کــه هــر کت ــی 13 ســال نی ــی 9 ســال و 10 ال دو گــروه 6 ال

ــروری،  ــای فرزندپ ــت. در راهنم ــال اس ــازی دیجیت ــن و ب ــی، انیمیش ــتان، نقاش ــازی، داس ــر ب ب

ــاز و  ــای موردنی ــدام، ابزاره ــر ک ــرای ه ــان لازم ب ــده، مدت‌زم ــای گردآوری‌ش ــدف از فعالیت‌ه ه

ــا کــودک داشــت، شــرح داده شــده اســت.  گفت‌وگوهایــی کــه قبــل و بعــد از فعالیــت بایــد ب

ــا شــیوه‌نامه‌های آن،  بدیهــی اســت کــه به‌کارگیــری فعالیت‌هــای کتــاب فرزندپــروری مطابــق ب

ــرد.  ــودک بســیار تســهیل خواهــد ک ــه ک ــی را ب ــم تربیت ــا و مفاهی ــال مهارت‌ه انتق

بنــا بــه مراتــب، بســته‌ی حاضــر بــا عنــوان خودآمــوز  مدیریــت احساســات،  بــرای اســتفاده‌ی 

ــه  ــن مجموع ــه در ای ــه آنچ ــم ک ــان امیدواری ــت. در پای ــده اس ــی ش ــز طراح ــای عزی خانواده‌ه

کتــب تدویــن گشــته، موجبــات رضایــت شــما والدیــن عزیــز را فراهــم ســازد. آرزوی قلبــی مــا 

پــرورش فرزنــدان ســالم، بهنجــار، شــاد و پرتــاش در سراســر ایــران اســت کــه ایــن مهــم قطعــاً 

ــز دســت‌یافتنی اســت. ــدران و مــادران عزی ــا همراهــی پ ب
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سخنی با والدین

والــد عزیــز؛ بســته‌ی خودآمــوزی کــه هــم اکنــون در حــال مطالعــه‌ی آن هســتید، دربرگیرنــده‌ی 

ــال،  ــی و بازی‌هــای دیجیت ــازی، داســتان، نقاشــی، پویانمای ــه‌ای از فعالیت‌هــا شــامل ب مجموع

ــدان  ــی در فرزن ــیب‌های اجتماع ــگیری از آس ــور پیش ــروری به‌منظ ــای ض ــای مهارت‌ه ــرای ارتق ب

می‌باشــد. تیــم تألیــف ایــن محتــوا در تــاش بوده‌انــد بــا انتخــاب فعالیت‌هــای ســاده، آســان، 

مؤثــر و البتــه کاربــردی، راهنمــای ارتقایــی مطلوبــی بــرای والدین آمــاده نمایــد. از ایــن ‌رو عمده‌ی 

ــول  ــا حص ــرا و ب ــا اج ــاهده ی ــدگان، مش ــط نگارن ــا، توس ــن راهنم ــود در ای ــای موج فعالیت‌ه

ــاب اضافه‌شــده‌اند. ــه کت ــان ب ــی آن ــان از کارای اطمین

یکــی از مهم‌تریــن مباحثــی کــه از ابتــدا مــورد توجــه تیــم تألیــف بــود، مخاطب‌پســند بــودنِ 

ــد آ‌نهــا  ــه‌ای کــه همــه‌ی والدیــن گران‌قــدر، فــارغ از میــزانِ ســواد بتوانن فعالیت‌هاســت؛ به‌گون

ــوده و  ــی ب ــا انتخاب ــه فعالیت‌ه ــی ‌ک ــن از آنجای ــد. همچنی ــی نماین ــه عملیات ــط خان را در محی

هــر کــدام به‌واســطه‌ی اثربخشــی خــود در ایــن کتــاب قرارگرفته‌انــد، لازم اســت متذکــر شــویم 

ــرای هــر فعالیــت، حســب مــورد،  کــه اجــرای مطابــق شــیوه‌نامه آن‌هــا بســیار مهــم اســت. ب
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شــیوه‌نامه اجرایــی نوشــته شــده کــه بهتــر اســت والدیــن در هنــگام تعامــل بــا فرزنــدان از آن 

پیــروی کننــد. یکــی از قســمت‌های موجــود در شــیوه‌نامه، بخــشِ »گفت‌وگوهــای قبــل و بعــد 

ــرد و ذهــن  ــودک شــما را هــدف می‌گی ــش و نگــرش ک ــه مســتقیماً بین ــت« هســت ک از فعالی

ــت  ــت؛ و تثبی ــرای فعالی ــا اج ــاهده ی ــل از مش ــر، قب ــوای مدنظ ــت محت ــرای دریاف ــودک را ب ک

ــد،  ــودک می‌گویی ــه ک ــه ب ــی ک ــت نکات ــذا لازم اس ــازد. ل ــاده می‌س ــس ‌از آن آم ــای پ آموخته‌ه

در گســتره‌ی مــواردی باشــد کــه در ایــن قســمت بــه آن اشــاره شــده اســت. برخــی از والدیــن 

ممکــن اســت در هنــگام مطالعــه‌ی فعالیت‌هــا بــا خــود بیندیشــند کــه چــه هدفــی در آمــوزش 

ایــن مــوارد وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ابهــام والدیــن نیــز در بخــش »اهــداف« آمــده اســت. بــه 

ایــن صــورت کــه بــرای عمــده‌ی فعالیت‌هــا، اهــداف مــورد انتظــار از اجــرای آن نوشــته شــده و 

ــد. ــال بکنن ــر دنب ــا را جدی‌ت ــد برخــی از فعالیت‌ه ــه اهــداف، می‌توانن ــا توجــه ب ــی ب ــن حت والدی

ــش در  ــوع و اثربخ ــی متن ــای آموزش ــام فعالیت‌ه ــرای انج ــن ب ــای والدی ــی از دغدغه‌ه یک

منــزل، عــدم وجــود لــوازم موردنیــاز اســت. بدین‌منظــور تیــم تألیــف محتــوا، بــا توجــه بــه ایــن 

ــود در  ــوازم موج ــتفاده از ل ــا اس ــه ب ــت ک ــوده اس ــاب نم ــی را انتخ ــا، فعالیت‌های ــه‌ی بج دغدغ

منــزل، بتــوان آن را اجــرا نمــود.

ممکــن اســت در نــگاهِ اول برخــی از فعالیت‌هــا بــرای والدیــن، فاقــد اثربخشــی و جذابیــت 

باشــند! در اینجــا لازم اســت بگوییــم کــه فرزندانتــان حتمــاً دیــدگاه متفاوتــی بــا شــما خواهنــد 

ــرا  ــیوه‌نامه اج ــق ش ــر مطاب ــاً اگ ــی یقین ــد، ول ــذاب نباش ــما ج ــرای ش ــی ب ــاید برخ ــت. ش داش

شــوند، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه فرزندتــان بــا جدیــت آن را انجــام داده و از انجــام آن نیــز 

ــا آموختــن. امــا نکتــه‌‌ی مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه همــه‌ی  ــرد؛ لذتــی تــوأم ب لــذت می‌ب

ــد  ــه خواهن ــه نتیج ــی ب ــب، زمان ــایر کت ــه در س ــا و چ ــن راهنم ــه در ای ــی، چ ــداف آموزش اه

رســید کــه بــا معجونــی ســحرآمیز ترکیــب شــوند؛ و آن معجــون چیــزی نیســت جــز ارتبــاط 

مثبــت والــد – فرزنــد. بــا اطمینــان می‌گوییــم کــه ایــن مــورد، تســهیل‌کننده‌ی هــر آن چیــزی 

اســت کــه بــرای آینــده‌ی زیبــای فرزندتــان ترســیم کرده‌ایــد. در کتــاب ویــژه والدیــن، مطالــب 

زیــادی بــرای نیــل بــه ایــن ارتبــاط موثــر و مثبــت آورده شــده اســت. همچنیــن فعالیت‌هــای 

ــاط والد-فرزنــدی را  ــه‌ای انتخــاب‌ شــده‌اند کــه به‌صــورت ناخــودآگاه ارتب ایــن کتــاب نیــز به‌گون
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مثبــت و مؤثرتــر ســازد. بــا ایــن ‌حــال اگــر کوشــش مجدّانــه‌ی شــما بــرای ســاخت ایــن ارتبــاط 

نیــز بــدان اضافــه شــود، بی‌شــک رضایــت دوطرفــه‌ی شــما چندیــن برابــر خواهــد شــد. پــس 

لطفــاً بــرای اجــرای ایــن فعالیت‌هــا، زمــان ویــژه‌ای را در نظــر بگیریــد و در ایــن مــدّت، فــارغ از 

دنیــای مجــازی و متعلقــات آن، صرفــاً بــه کــودک دلبنــد خــود توجــه کنیــد و تمــام متغیرهــای 

ــد. ــده بگیری ــت نادی ــورت موق ــه را به‌ص ــن توج ــده‌ی ای ــم و مختل‌کنن مزاح

برخــی از فعالیت‌هــا به‌صــورت مســتقیم و برخــی به‌صــورت غیرمســتقیم بــه آمــوزش مهــارت 

مدنظــر مــا می‌پردازنــد. در صورتیکــه نســبت بــه اثربخشــی یــک فعالیــت شــک کردیــد، لطفــاً 

ــاره  ــدام اش ــر ک ــت ه ــی و اهمی ــه اثربخش ــن ب ــاب والدی ــد )در کت ــام دهی ــار آن را انج ــک ب ی

ــدم انجــام  ــرات اجــرای آن، بســیار بیشــتر از ع ــه اث ــد ک ــس ‌از انجــام می‌بینی شــده اســت(. پ

اســت. شــما صرفــاً بــا اجــرای ایــن فعالیــت، کــودک را در معــرض آموختــن تــوأم بــا لــذت قــرار 

ــر  ــن اث ــه کمتری ــان باشــد ک ــس یادم ــق نمی‌شــود. پ ــاً محق ــه عمدت ــی ک ــر مهم ــد؛ ام می‌دهی

ــرای  ــی و فیزیکــی ب ــی مهیاکــردن محیطــی روان ــن راهنمــا، غنی‌ســازی محیطــی اســت؛ یعن ای

فرزندتــان تــا کمــی بیشــتر بــا شــما باشــد و از اینکــه کنــار شماســت، لــذت ببــرد. از ســوی دیگــر، 

انجــام ایــن فعالیت‌هــا، یعنــی توجــه مؤثــر و مطلــوب بــه فرزندتــان. فرزنــد شــما ایــن »توجــه« 

ــده‌ای خواهــد داد. ــه آن پاســخ دلگرم‌کنن ــه ب ــن باشــید ک ــد و مطمئ را درک می‌کن

ــت  ــزان اهمی ــری فعالیت‌هــای آموزشــی، براســاس می ــب قرارگی ــه، ترتی ــدی اینک ــه‌ی بع نکت

آن‌هــا بــوده اســت؛ یعنــی بــرای مــا بــازی، داســتان و نقاشــی در اولویــت هســتند و شــما نیــز 

ــت  ــا خاصیّ ــن فعالیت‌ه ــام ای ــد. تم ــه بگذاری ــن س ــان را روی ای ــتر تمرکزت ــت بیش ــر اس بهت

ــد.  ــام دهی ــان انج ــا فرزندت ــار ب ــن ب ــد چندی ــدام را می‌توانی ــر ک ــما ه ــد و ش ــری دارن تکرارپذی

ــه اینکــه در دنیــای دیجیتــال کنونــی، نادیــده گرفتــن رســانه و فضــای مجــازی،  ــا توجــه ب ب

ســر زیــر بــرف کــردن اســت و ایــن واقعیــت زندگــی امــروز می‌باشــد؛ ســعی کردیــم انیمیشــن 

ــت  ــی لازم اس ــم. منته ــی کنی ــودکان معرف ــرای ک ــبی ب ــط و مناس ــال مرتب ــای دیجیت و بازی‌ه

والدیــن حتمــاً میــزان و نحــوه‌ی اســتفاده‌ی فرزنــدان از ابزارهــای دیجیتــال را کنتــرل کننــد کــه 

ــای  ــن( و بازی‌ه ــی )انیمیش ــت. پویانمای ــای آن اس ــتر از مزای ــیار بیش ــرّرات آن، بس ــاً مض یقین



دیجیتــال معرفی‌شــده در ایــن راهنمــا، فیلترهــای معمــول بــرای اینکــه مناســب خانــواده باشــند 

ــرا  ــاهده و اج ــود مش ــودکان خ ــا ک ــا را ب ــان آن‌ه ــا اطمین ــد ب ــما می‌توانی ــد و ش را گذرانده‌ان

ــازی اســت  ــا ب ــو از نســخه‌های متفــاوت از یــک انیمیشــن ی ــد. البتــه فضــای مجــازی ممل کنی

ــیر  ــه مس ــرای آنک ــن ‌رو ب ــد. از ای ــوار باش ــما دش ــرای ش ــردن آن ب ــدا ک ــت پی ــن اس ــا ممک و ی

ــود  ــن از دانل ــد و همچنی ــی کنی ــن ط ــا انیمیش ــال ی ــازی دیجیت ــود ب ــرای دانل ــری را ب کوتاه‌ت

ــه‌ی پاســخ  ــرای هــر کــدام از ایــن مــوارد یــک رمزین نســخه‌های نامناســب جلوگیــری شــود، ب

ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان  ــا دانل ــد ب ســریع )QR Code( طراحــی شــده اســت. شــما می‌توانی

در ســایت‌ها و برنامه‌هــای موجــود و اســکن رمزینــه به‌وســیله‌ی دوربیــن گوشــی‌تان مســتقیماً 

وارد صفحــه‌ی دانلــود امــن شــوید و محتــوای موردنظــر را بــر روی گوشــی خــود داشــته باشــد. 

ــازار جســتجو کنیــد و  ــارت »QR« را در کافه‌ب ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان می‌توانــد عب ــرای دانل ب

اولیــن برنامــه‌ی پیشــنهادی را نصــب نماییــد.

ــا فرزنــدان را، از  مجــدداً بــا قدردانــی از تمامــی والدیــن، صبــوری و همــت مضاعــف در کار ب

مهم‌تریــن ویژگی‌هــای پــدر و مــادر ایرانــی می‌دانیــم و امیــد آن داریــم کــه در هنگامــه‌ی شــکوه 

و ســعادت، جدیــت توأمــان خــود را در کاربســت ایــن راهنمــا بــه میــدان آوریــد. 
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سایه‌ی من

اهداف 

- آشنایی با احساسات مختلف؛

- کمک به درک احساسات دیگران؛

- ارتقای همدلی در کودک؛

بازی شماره 1

زمان مورد نیاز

اجــرا

کــودک و شــما بــه ‌نوبــت ســایه‌ی همدیگــر می‌شــوید و کارهــای همدیگــر را تکــرار می‌کنیــد. 

ایــن کارهــا بایــد مربــوط بــه رفتارهــای معمــول بــه هنــگام داشــتن احســاس‌های خاصــی باشــد؛ 

مثــا خشــمگین شــده‌اید و در حــال فریــاد زدن یــا دعــوا کــردن هســتید، غمگیــن شــده‌اید و در 

حــال گریــه هســتید، ترســیده و مضطــرب شــده‌اید و وحشــت‌زده هســتید و ... .

ــگام  ــه هن ــتباه ب ــای اش ــا واکنش‌ه ــار ب ــد. یک‌ب ــدا ندارن ــایه‌ها ص ــه س ــد ک ــتان باش حواس

ادراک احساســات و یک‌بــار بــا رفتارهــای درســت بــازی را اجــرا کنیــد. بــرای مثــال فــردی کــه 

عصبانــی می‌شــود و پرخاشــگری می‌کنــد و ســپس فــردی کــه عصبانــی اســت امــا نفــس عمیــق 

ــرد. ــد ک ــه چــه‌کار بای ــد ک ــر می‌کن می‌کشــد و فک
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- کدام احساس را راحت‌تر توانستید اجرا کنید؟

آیا سایه بودن و تکرار کردن باعث می‌شد هم‌بازی خود را تحمل‌کنید؟ 	-

کدام احساس را راحت‌تر متوجه شدید و اجرا کردید؟ 	-

برای هر احساس چه روش‌های دیگری برای ابراز وجود دارد؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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سایه‌ی آگاه من

اهداف 

- آشنایی با احساسات مختلف؛

- آشنایی با واکنش‌های درست بعد از هر احساس؛

- آگاهی کودک از بد نبودن هیچ‌ یک از احساسات؛

- کمک به کودک برای تنظیم هیجان‌های خود؛

بازی شماره 2

زمان مورد نیاز

اجــرا

ــک  ــات ی ــدام از احساس ــرای هرک ــد ب ــودک بگویی ــه ک ــید و ب ــذ بنویس ــاس‌ها را در کاغ احس

واکنــش درســت و یــک واکنــش غلــط را تصــور کنــد و پیشــنهاد دهــد تــا شــما یادداشــت کنیــد. 

ــرض  ــد ف ــد. بگویی ــری بده ــتر و بهت ــنهادهای بیش ــد پیش ــا بتوان ــد ت ــی کنی ــودک را راهنمای ک

ــتن  ــد از نوش ــت. بع ــت اس ــاری نادرس ــه رفت ــت و چ ــاری درس ــه رفت ــوی، چ ــی ش ــن عصبان ک

واکنش‌هــای صحیــح و غلــط بــرای هــر احســاس شــما واکنــش اشــتباه را بــازی کنیــد و کــودک 

مثــل یــک ســایه امــا یــک ســایه‌ی آگاه، واکنــش صحیــح را بــازی کنــد.

وسایل مورد نیاز

کاغذخودکار



18

ت
سا

سا
اح

ت 
ری

دی
- م

ز  
ـو

رآم
ز ف

ـو
دآم

خو

- آیا پیدا کردن واکنش‌های صحیح برای احساسات مختلف سخت بود؟

به نظرت تا امروز واکنش صحیح داشتی یا غلط؟ 	-

چــه احساســاتی وجــود دارنــد کــه فکــر می‌کنــی لازم اســت واکنــش صحیــح  	-

را بیشــتر تمریــن کنــی؟

چه مواقعی افکار و احساسات خودت را سرکوب می‌کنی و ابراز نمی‌کنی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی حالت روحی

اهداف 

- بیان حالات روحی و احساسات؛

- کاهش و کنترل خشم؛

- رویارویی با احساسات؛

- افزایش توانایی تشخیص احساسات؛

- پیدا کردن نماد برای احساسات؛

بازی شماره 3

وسایل مورد نیاز

مداد

اجــرا

کاغــذ، مــداد یــا مــداد رنگــی را در اختیــار کــودک قــرار دهیــد و بــه او بگوییــد کــه یــک حالــت 

روحــی را کــه اخیــرا تجربــه کــرده اســت نقاشــی کنــد. بــا مثــال او را راهنمایــی کنیــد.  بگوییــد 

مثــا ممکــن اســت احســاس تــرس، خشــم، اضطــراب، مهربانــی، قدرشناســی، غــم، حســادت یــا 

تنفــر باشــد. 

زمان مورد نیاز

کاغذ
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وقتــی نقاشــی او تمــام شــد، شــما بایــد حــدس بزنیــد کــه منظــور او چــه احساســی بــوده و 

یــا اگــر می‌توانیــد، بگوییــد در مــورد کــدام اتفــاق ایــن احســاس را داشــته اســت. کــودک بعــد 

از حــدس شــما بایــد بگویــد درســت اســت یــا اینکــه اشــتباه بــوده و توضیــح دهــد.

بــرای ایــن کار می‌توانیــد نقاشــی را تبدیــل بــه یــک کلاژ ســاده کنیــد؛ مثــا کــودک بــرای هــر 

ــد و  ــودش باش ــواه خ ــش به‌دلخ ــد انتخاب ــه می‌توان ــد ک ــخص می‌کن ــگ را مش ــاس یکرن احس

موظــف اســت تمامــی وســایل دور ریختنــی کــه مشــابه آن رنــگ هســتند را جمــع‌آوری کنــد. مثلا 

ــز، بخشــی از بســته‌بندی بیســکوئیت  ــی قرم ــز، درب بطــری آب‌معدن ــوان ‌یک‌بارمصــرف قرم لی

بــه رنــگ قرمــز و غیــره.. 

ســپس نقاشــی خــود را کــه بــا موضــوع نقاشــی یــک حالــت روحــی اســت، شــروع می‌کنــد و 

بایــد در نقاشــی از همــان وســایل به‌عنــوان نمــاد اســتفاده کنــد. بــرای مثــال ممکــن اســت درب 

بطــری آب‌معدنــی را جــای خورشــید بگــذارد. یــا پوســته بیســکوئیت را به‌عنــوان پنجــره‌ی خانــه 

انتخــاب کنــد یــا لیــوان را بــرش دهــد و آن را بــه یــک آدمــک تبدیــل کنــد. در ایــن فعالیــت مهم 

اســت احساســات مشــابه، یکرنگ داشــته باشــند.

ــر  ــاتتان قوی‌ت ــا احساس ــده ت ــث ش ــی باع ــالات روح ــردن ح ــا نقاشــی ک - آی

ــر؟ ــا ضعیف‌ت ــوند ی ش

یک نقاشی که خشم را نشان می‌دهد چگونه می‌تواند باشد؟ 	-

وقتی‌که خوشحال هستید، خط‌ها و رنگ‌ها چگونه‌اند؟ 	-

آیا اگر نقاشی از شادی‌های خود بکشید همه‌ی نقاشی‌ها عین هم می‌شوند؟ 	-

ــت  ــن: دس ــر ک ــت فک ــا و کتاب‌های ــود در دفتره ــط خ ــت خ ــه دس ــع ب راج 	-

ــت؟ ــاوت اس ــتی متف ــاد هس ــه ش ــا وقتی‌ک ــتی ب ــی هس ــی عصبان ــت وقت خط

بازخورد 
از کــودک
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نامه‌ی عصبانی/ نامه‌ی شاد

اهداف 

- آشنایی با احساسات؛

- توجه به طرز بیان احساس خشم و شادی؛

- ارتقای مهارت بیان احساسات توسط کودک؛

- کمک به کودک برای آشنایی با روش‌های مختلف بیان احساسات؛

- در میان گذاشتن افکار و احساسات خود با دیگری؛

بازی شماره 4

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

2 برگ کاغذ مداد



22

ت
سا

سا
اح

ت 
ری

دی
- م

ز  
ـو

رآم
ز ف

ـو
دآم

خو

اجــرا

بــه کــودک بگوییــد شــخصی را کــه از او ناراحــت و عصبانــی هســتی را در نظــر بگیــر و یــک 

نامــه مملــو از عصبانیــت بــرای او بنویــس. ســعی کــن دســت‌خطت بــا حالــت روحــی کــه داری 

تطابــق داشــته باشــد. ایــن شــخص می‌توانــد واقعــی و یــا خیالــی باشــد.

ســپس کــودک بــرای شــخصی کــه دوســتش دارد و باعــث شــده اســت در مــورد اتفاقــی شــاد 

و خوشــحال بشــود، نامــه‌ای مملــو از عشــق بنویســد. ایــن بــار نیــز دســت‌خط بایــد بــا محتــوای 

ــا لحــن و حالــت بدنــی مناســب آن  نامــه هماهنــگ باشــد. در پایــان هــر یــک از نامه‌هــا را ب

بــرای شــما بخوانــد.

ــا  ــتی؟ آی ــی هس ــودی راض ــته ب ــود نوش ــت خ ــه‌ی عصبانی ــه در نام - از آنچ

ــی؟ ــان کن ــتی بی ــه نتوانس ــود ک ــری ب ــای دیگ چیزه

در مورد نامه‌ی شادی چطور؟ 	-

اگــر راه دیگــری بــه ‌جــز نامــه نوشــتن را بــرای انتقــال احساســاتت انتخــاب  	-

ــود؟ ــدام راه ب ــردی، ک می‌ک

ــته  ــری داش ــس بهت ــد ح ــث ش ــت باع ــه‌ی عصبانی ــت در نام ــان احساس بی 	-

ــر؟ ــا بدت باشــی ی

بــه نظــرت لازم اســت مــا احساســات خــوب خــود مثــل شــادی، عشــق، امیــد  	-

و اعتمــاد را بیــان کنیــم؟ چــرا؟

بازخورد 
از کــودک
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ساخت چراغ راهنمایی 

اهداف 

- آشنایی کودکان با انواع احساسات؛

- توانایی مدیریت احساسات در شرایط مختلف؛

- ارتقای مهارت خودآگاهی؛

- افزایش مهارت خودکنترلی؛

- تقویت خلاقیت و تفکر خلاق؛

بازی شماره 5

وسایل مورد نیاز

قیچیچسبمقــواکاغــذ

زمان مورد نیاز

وسایل نقاشی
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ــه  ــی ک ــتی عین ــرل آن از کاردس ــی کنت ــود و توانای ــات خ ــودکان از احساس ــناخت ک ــرای ش ب

بــرای کــودکان قابل‌فهــم باشــد، ماننــد چــراغ راهنمایــی احساســات اســتفاده می‌کنیــم. نحــوه‌ی 

ــت  ــا خلاقی ــد ب ــه می‌توان ــه البت ــی اســت ک ــی و رانندگ ــک چــراغ راهنمای ســاخت آن شــبیه ی

کــودک و خانــواده تغییراتــی در شــکل آن نیــز داشــته باشــد. بعــد از ســاخت چــراغ را در یــک 

ــق  ــف طب ــای مختل ــد و در موقعیت‌ه ــب کنی ــد، نص ــه باش ــد هم ــه در دی ــب ک ــل مناس مح

ــد: ــل کنی ــر عم ــیوه‌نامه زی ش

رنگ قرمز برای مثال: احساس عصبانیت

ایست، اول آرام شو و فکر کن )نفس عمیق و شمارش معکوس؛ مثلا از پنج به یک بشمار(

رنگ زرد

- مشکل، احساس خودت و نیازی را که داری بیان کن.

- خواسته‌ی تو چیست؟

- چه راه‌حل‌هایی برای آن پیشنهاد می‌کنی؟

- چه پیامدهایی دارد؟

- انتخاب نهایی تو که بیشترین فایده و کمترین ضرر را داشته باشد، کدام است؟

رنگ سبز

حالا اجرا و تمرین کن )راهکار مطلوب را چندین بار تمرین می‌کنیم(.

- از زمانــی کــه از ایــن چــراغ در خانه‌مــان اســتفاده می‌کنیــم، چقــدر توانســتی  

بــا احســاس‌های مختلــف آشــنا بشــی؟

- حالا چقدر توانستی خودت را در شرایط مختلف احساسی کنترل کنی؟

ــدر  ــرت چق ــه نظ ــدی؟ ب ــنهاد می ــم پیش ــتانت ه ــه دوس ــت را ب ــن فعالی - ای

میتونــه کمک‌کننــده باشــه؟

بازخورد 
از کــودک
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کتاب احساست را بساز

اهداف 

- توانایی بروز و بیان احساسات؛

- تقویت تفکر خلاق؛

- تقویت قدرت توجه و تمرکز؛

- کمک به برقراری ارتباط مثبت و سازنده با دیگران؛

بازی شماره 6

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

چسبکتاب قدیمیکاغــذ وسایل نقاشی
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ــا مجــات و روزنامه‌هــای  ــی و ی ــودک از کتاب‌هــای قدیم ــت لازم اســت ک ــن فعالی ــرای ای ب

ــی از  ــد یک ــه او بگویی ــدا ب ــد. ابت ــتفاده کن ــد، اس ــم باش ــس ه ــه در آن عک ــتفاده ک ــدون اس ب

مهم‌تریــن اتفاقــات زندگــی‌اش کــه ممکــن اســت در آن احســاس خــوب یــا بــد داشــته باشــد 

ــا آن  ــه ب ــی ک ــای مرتبط ــرود و عکس‌ه ــات ب ــاب و مج ــراغ کت ــپس س ــرد. س ــر بگی را در نظ

ــد  ــی چن ــرش دادن، می‌توان ــد از ب ــد. بگوییــد بع ــدا کن ــی دارد را پی ــاق هم‌خوان احســاس و اتف

برگــه را بــه ابعــاد کوچــک بــرش دهــی و شــبیه کتــابِ قابــل ورق زدن، بــه هــم بچســبانی. در 

هــر برگــه‌ی ایــن کتــابِ کوچــک، تصاویــر را طــوری کنــار هــم قــرار بــده کــه ابتــدا و انتهــای آن 

مشــخص باشــد.

حــالا تــو یــک کتــاب مصــور )بــه تصویــر کشــیده شــده( از مهم‌تریــن اتفــاق زندگــی‌ات داری 

کــه می‌توانــی آن را بــرای کســانی کــه دوستشــان داری بخوانــی و تعریــف کنــی.

نکته: اگر تصاویر در مجلات و کتاب موجود نبود می‌توانی آن‌ها را نقاشی کنی.

- از اینکه مهم‌ترین اتفاق زندگی‌ات را به تصویر کشیدی چه احساسی داری؟

- دوست داری آن را برای چه کسانی تعریف کنی؟

- دوست داشتی چه اتفاقات دیگری می‌افتاد که داستان تو را هیجان‌انگیزتر کند؟

- از بروز کدام اتفاق در داستان حس بهتری داری؟

- از بروز کدام اتفاق در داستان احساس ناخوشانید و ناراحت‌کننده ای داری؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 1

تجارت و توکل

روزی بــود، روزگاری بــود. در زمــان قدیــم مــردم از اوضــاع شــهرهای دیگــر خیلــی دیــر بــا خبــر 

ــرای اینکــه بتواننــد در کارشــان تصمیــم بگیرنــد، بیشــتر خودشــان بــه  می‌شــدند و بازرگانــان ب

ــن  ــا وجــود ای ــد. ب ــس می‌خریدن ــد و جن ــس می‌فروختن ــد و جن ــن شــهر و آن شــهر می‌رفتن ای

ــس  ــادی جن ــدار زی ــان مق ــی ناگه ــا وقت ــازار می‌رســید ی ــه ب ــر ب ــی بعضــی از جنس‌هــا دی وقت

ــتر  ــارت بیش ــه در کار تج ــتر گرب ــاح ش ــورد و به‌اصط ــم می‌خ ــه ه ــا ب ــید نرخ‌ه ــا می‌رس یکج

ــردم از  ــری م ــم بی‌خب ــش ه ــد. علت ــی کن ــازار را پیش‌بین ــع ب ــت وض ــر نمی‌توانس ــود و تاج ب

ــزن و  ــود و دزد راه ــان نب ــم امن‌وام ــا ه ــه راه‌ه ــم ک ــود. می‌دانی ــر ب ــورهای دیگ ــهرها و کش ش

گردنه‌گیــر زیــاد بــود و مــردم همیشــه ســعی می‌کردنــد قافله‌هــا و کاروان‌هــای بزرگــی حرکــت 

دهنــد تــا جمعیــت زیــادی همــراه قافلــه باشــند و بتواننــد بــا راهزنــان مقابلــه کننــد. ســفر دریــا 

قــدری امن‌تــر بــود ولــی در دریــا هــم گاهــی دزدان دریایــی بــه کشــتی حملــه می‌کردنــد و دریــا 

خطــر غــرق شــدن هــم داشــت. بــه ‌ایــن ‌ترتیــب تجــارت کار مشــکلی بــود. چــون تاجــر بایســتی 

ســرمایه‌ی خــودش را بــه خطــر بینــدازد ولــی ایــن کار ســود فراوانــی هــم داشــت. خــوب، وقتــی 

یــک کاری مشــکل‌تر باشــد نفــع بیشــتری هــم دارد و کار دنیــا هیــچ‌ وقــت تعطیــل نمی‌شــود، 

تاجرهــا هــم مثــل باقــی مــردم کارشــان را می‌کردنــد. 

در ایــن قصــه بــا دو تاجــر همشــهری ســر و کار داریــم کــه بــازرگان دریایــی بودنــد و در معاملــه 

ــا کشــتی‌های قدیمــی گاهــی  ــا ب ــه داشــتند امــا ســفر دری ــا شــهرهای ســاحلی بیشــتر تجرب ب

ــدند،  ــت ش ــازم حرک ــر ع ــن دو تاج ــی ای ــفرها وقت ــی از س ــید. در یک ــول می‌کش ــاه ط ــد م چن

جنــس زیــادی خریــده بودنــد و کشــتی بــاری بــزرگ بــار کــرده بودنــد و خودشــان‌ هــم در یکــی 

از اتاق‌هــای کشــتی بــه هــم رســیدند و آشــنا درآمدنــد. بعــد از احوال‌پرســی و گفــت و شــنید 

معلــوم شــد یکی‌شــان مقــدار زیــادی روغــن خریــده و یکــی مقــدار زیــادی ظرف‌هــای مســی و 

هــر دو بــه امیــد خــدا جنس‌هــا را می‌بردنــد کــه بفروشــند و عــوض آن هرچــه را می‌پســندند 

بیاورنــد و ســود کننــد. 
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کشــتی حرکــت کــرد و چنــد هفتــه در راه دریایــی پیــش رفــت. وقتــی کشــتی بــه وســط دریــا 

ــار آن‌هــا می‌گذشــت.  ــدا شــد کــه از کن ــل پی رســید یــک کشــتی مســافری هــم از طــرف مقاب

ناخداهــای کشــتی رسمشــان بــود کــه وقتــی در ســر راه خــود بــه کشــتی‌های دیگــر می‌رســیدند، 

لنگــر می‌انداختنــد و بــا همــکار خودشــان از کارهــای کشــتی و وضــع دریــا و مقصــد صحبــت 

ــتادند و  ــتی‌ها ایس ــی کش ــد. وقت ــک می‌کردن ــر کم ــه یکدیگ ــتند ب ــر کاری داش ــد و اگ می‌کردن

ناخداهــا مشــغول دیــد و بازدیــد بودنــد، تاجــر روغــن رفــت خواهــش کــرد بــه او اجــازه بدهنــد 

در کشــتی دیگــر گــردش کنــد کــه شــاید خویشــان خــود را ببینــد. تاجــر روغــن مــرد دغل‌بــاز و 

حســابگری بــود و از هــر فرصتــی بــرای بــه دســت آوردن مظنــه‌ی بــازار و درآوردن تــه و تــوی 

ــه  ــود و همیش ــا ب ــا بی‌اعتن ــن حرف‌ه ــه ای ــس ب ــر م ــس تاج ــرد و برعک ــتفاده می‌ک ــا اس کاره

می‌گفــت: وظیفــه‌ی ماســت کــه چیــزی بخریــم و بفروشــیم ولــی هرچــه بایــد بشــود خــودش 

می‌شــود. تاجــر مــس خوابیــده بــود کــه تاجــر روغــن رفــت و ســوار قایــق شــد و بــه کشــتی 

دیگــر رفــت و از مســافران مظنــه‌ی اجنــاس را در شــهرهای آن‌طــرف دریــا تحقیــق کــرد و فهمیــد 

کــه بــازار روغــن کســاد اســت و مظنــه‌اش پاییــن اســت و برعکــس قیمــت مــس گــران شــده 

و مظنــه‌اش خیلــی بــالا رفتــه. ایــن را فهمیــد و برگشــت. در راه بــا خــود حســاب کــرد و دیــد 

ــد.  ــرر می‌کن ــزی ض ــم چی ــه‌کاری ه ــت مای ــاند از قیم ــد برس ــه مقص ــن را ب ــه روغ ــر این‌هم اگ

ــه  ــود. بعــد ک ــده ب ــوز خوابی ــی برگشــت تاجــر مــس هن ــی ناراحــت شــد و برگشــت. وقت خیل

تاجــر مــس بیــدار شــد تاجــر روغــن بــه او گفــت: بــه نظــرم یــک کشــتی مســافری آمــده اســت، 

ــم روی عرشــه‌ی کشــتی تماشــا کنیــم؟  نمی‌خواهــی بروی

تاجــر مــس گفــت: چــه تماشــایی دارد مــن کــه بــا کســی آشــنا نیســتم. تاجــر روغــن گفــت: 

مــن هــم همین‌طــور، اینــک همــه دارنــد تماشــا می‌کننــد ولــی مــن هــم حوصلــه‌ی ایــن چیزهــا 

را نــدارم. تاجــر روغــن دل تــوی دلــش نبــود کــه بــا ایــن کســاد بــازار روغــن چــه بایــد بکنــد 

ــد،  ــوض بکن ــکارش ع ــای هم ــا مس‌ه ــا را ب ــود روغن‌ه ــر بش ــه اگ ــاد ک ــر افت ــه فک ــم ب و کم‌ک

خیالــش راحــت می‌شــود. بعــد از اینکــه کشــتی راه افتــاد تاجــر روغــن ســر صحبــت را بــاز کــرد 

و بــه تاجــر مــس گفــت: مــن پارســال هــم روغــن بــرده بــودم و در آنجــا هــم پارچــه خریــدم و 

بــد نبــود ولــی شــما پارســال چــه داشــتید؟ 

تاجــر مــس گفــت: مــن سال‌هاســت کــه از ایــن راه نرفتــه‌ام و حــالا هرچــه دارم ظــرف مــس 

اســت. کارهــای مــن همیشــه بــا تــوکل بــه خداونــد اســت هرچــه پیــش آیــد، خــوش آیــد. 

تاجــر روغــن گفــت: البتــه آدم بایــد امیــدش بــه خداونــد باشــد ولــی بی‌فکــری هــم بــا کار 

تجــارت جــور درنمی‌آیــد، حــالا مــن نمی‌خواهــم حــرف پیــش بزنــم ولــی اینجــا کــه مــا داریــم 

می‌رویــم خــودش ده تــا معــدن مــس دارد و ایــن ناحیــه صادرکننــده‌ی مــس اســت، ایــن اســت 

کــه تصــور می‌کنــم جنس‌هــای شــما... خــوب انشــالله خــوب اســت، کســی چــه می‌دانــد. 
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تاجــر مــس قــدری ناراحــت شــد و گفــت: عیبــی نــدارد، اگــر هــم بــازار مــس خــوب نبــود مس 

ــه کــم می‌آیــد،  یک‌چیــزی اســت کــه می‌شــود ده ســال نگــه داشــت، نــه خشــک می‌شــود، ن

ــدد، مــس اســت و  ــه می‌گن ــه می‌ســوزد، ن ــرم می‌خــورد، ن ــه ک ــد، ن ــه می‌زن ــد و موریان ــه بی ن

همیشــه مــس اســت و یــک کاری می‌کنیــم، فقــط اینــش بــد اســت کــه مــن نمی‌توانــم زیــاد 

آنجــا بمانــم و در ولایــت کارهــای زیــادی دارم کــه بایــد زود برگــردم. 

تاجــر روغــن گفــت: بــه‌ ایــن ‌ترتیــب حقــش ایــن بــود کــه روغن‌هــای مــن مــال شــما بــود، 

ــازار مــس  ــر هــم ب ــرم و اگ ــاد بگی ــان ی ــم و زب ــی آنجــا بمان ــرای اینکــه مــن می‌خواهــم مدت ب

ــی روغــن چیــزی  ــه شــیرین می‌شــد، می‌فروختــم، ول ــود، می‌گذاشــتم هــر وقــت مظن کســاد ب

اســت کــه فــوری فــروش مــی‌رود. 

تاجــر مــس گفــت: می‌بینــی؟ کارهــای دنیــا همیشــه همیــن اســت، همیشــه برعکــس اســت 

و خندیــد. 

تاجــر روغــن گفــت: امــا مــن بــا اینکــه پارســال از روغــن خیــر دیــدم حاضــرم مایــه بــه مایــه 

روغن‌هــا را بــا مس‌هــا معاملــه کنــم، تــوکل بــر خــدا، هرچــه بــادا بــاد، شــاید خیــر هــر دو در 

ایــن باشــد، نمی‌دانــم چــرا ایــن حــرف بــه زبانــم آمــد. 

تاجــر مــس گفــت: مــن حرفــی نــدارم؛ ولــی عیــب کار ایــن اســت کــه روغــن نگه‌داشــتنش 

مشــکل اســت و اگــر زود تــوی بــازار آب نشــود، نمی‌شــود آن را زیــاد نــگاه داشــت، ولــی مــس، 

ــش،  ــش، مســش، زغال ــرده اســت، آهن ــز ک ــی را عزی ــن ســنگ‌های معدن ــد همیشــه ای خداون

نقــره‌اش، طلایــش، هرچــه برکــت هســت تــوی ایــن زمیــن اســت. 

ــن  ــه ای ــا کاری ب ــی کاســبی م ــدی، ول ــی بل ــازار گرم ــت: خــوب ب ــد و گف ــن خندی تاجــر روغ

ــروش  ــرای خریدوف ــه ب ــیم، آنچ ــزی می‌فروش ــم و یک‌چی ــزی می‌خری ــدارد، یک‌چی ــا ن حرف‌ه

عزیــز اســت همیشــه چیــزی اســت کــه بــا تــن مــردم ســروکار دارد، بــا خــوراک و پوشاکشــان 

ــم  ــک روز ه ــی ی ــد ول ــس نباش ــرف م ــت ظ ــه هیچ‌وق ــد ک ــه می‌توان ــک خان ــه؟ در ی ــر ن مگ

ــا  ــد اســت، ب ــول نق ــدار دارد، پ ــه روغــن همیشــه خری ــن اســت ک نمی‌شــود روغــن نباشــد، ای

جــان آدم ســروکار دارد و هــر جــا آدم هســت همیشــه روغــن مصــرف دارد. معــدن هــم نــدارد 

کــه هــر روز اســتخراج کننــد، حاصــل زحمــت مــردم اســت و شــیره‌ی جــان گاو و گوســفند اســت 

و مایــه‌ی زندگــی. 

تاجــر مــس خنــده‌ی بلنــدی کــرد و گفــت: بســیار خــوب، اگــر خیلــی دلــت می‌خواهــد معاملــه 

کنیــم مــن حاضــرم، ناگهــان بــه دلــم بــرات شــد کــه پیشــنهاد تــو را قبــول کنم. 
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تاجــر روغــن دلــش از خوشــحالی لرزیــد و گفــت: انشــالله مبــارک اســت. خــدا بــه شــما برکــت 

بدهــد، در بــازار تبریــز می‌گوینــد: الله ســنه برکــت ورســین. چــه خــوب اســت کــه آدم همــه‌ی 

ــد باشــد.  زبان‌هــا را بل

تاجــر مــس گفــت: بلــه زبــان یادگرفتــن خــوب اســت، امــا مــن زبــان خــودم را هــم زورکــی 

بلــدم، به‌هرحــال مس‌هــا را بــه تــو فروختــم و روغن‌هــا را مایــه‌کاری خریــدم. تــو هــم خیــرش 

ــم.  ــه می‌کن را ببینــی، نگفتــم؟ مــن همیشــه این‌طــورم، زود معامل

ــم.  ــا را حســاب کنی ــد جنس‌ه ــردم، حــالا بیاییــم صــورت خری ــول ک ــت: قب ــن گف تاجــر روغ

نشســتند و دفتــر و دســتک‌ها را آوردنــد و ســیاهه‌ی خریــد اجنــاس را نــگاه کردنــد و معاملــه را 

به‌صــورت پایاپــای ختــم کردنــد. تاجــر مــس خــودش هــم به‌درســتی نمی‌دانســت چــرا ایــن کار 

را می‌کنــد امــا تاجــر روغــن می‌دانســت کــه روغــن ضــرر خواهــد کــرد و مــس فایــده خواهــد 

داشــت. امــا یــک پیشــامد ســاده بعــد از آن پیــش آمــد کــه همــه‌ی حســاب‌ها را بــه هــم زد. 

ــود در یــک ‌شــب  ــده ب ــد فرســخ مان ــه ســاحل مقصــد چن ــوز ب ــه بعــد وقتی‌کــه هن ــد هفت چن

ــت و آب در  ــتی را شکس ــوار کش ــمتی از دی ــا قس ــای دری ــت و موج‌ه ــی درگرف ــک طوفان تاری

کشــتی افتــاد. 

ــه در خطــر  ــت: دوســتان، جــان‌ هم ــه همســفران گف ناخــدای کشــتی دســت‌پاچه شــد و ب

اســت و اگــر کشــتی ســنگین باشــد، غــرق خواهــد شــد، هیــچ چــاره‌ای نیســت، جــز اینکــه بــار 
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کشــتی را بــه دریــا بریزیــم و کشــتی را ســبک کنیــم و جــان خودمــان را نجــات دهیــم. 

دو نفــر تاجــر از کســانی بودنــد کــه از ایــن پیشــامد خیلــی ناراحــت شــدند و گفتنــد: اگــر بــار 

مــا را بــه دریــا بریزیــم یــا خودمــان غــرق بشــویم، بــرای مــا فرقــی نــدارد، اگــر ســرمایه‌ی مــا از 

ــرود، مــا ورشکســته می‌شــویم و دیگــر نمی‌توانیــم زندگــی کنیــم.  دســت ب

ناخــدا گفــت: مــن هــم می‌فهمــم، از دســت رفتــن ســرمایه خیلــی ســخت اســت ولــی ایــن 

حرف‌هــا مــال تــوی شــهر اســت و تــوی خانــه اســت، اینجــا دریاســت و آنچــه بیــش از همــه 

ارزش دارد، جــان آدم اســت کــه خــود کشــتی هــم بــه جهنــم ولــی هرچــه کشــتی ســبک‌تر باشــد 

احتمــال نجــات بیشــتر اســت. دیــوار کشــتی شکســته اســت و اگــر کشــتی از آب پــر شــود، همــه 

بــه زیــر آب خواهیــم رفــت. اینجــا فقــط مــن می‌دانــم کــه چــه بایــد کــرد و اگــر بخواهیــد مانــع 

کارم بشــوید، دســتور می‌دهــم خودتــان را هــم بــه دریــا بیندازنــد. 

ــی در  ــار بازرگان ــام هرچــه ب ــا ســرعت تم ــران کشــتی ب دو تاجــر هــم ســاکت شــدند و کارگ

ــا  ــه دری ــه را ب ــران، ‌هم ــاث دیگ ــار و اث ــن و ظرف‌هــای مــس و ب ــود، خیک‌هــای روغ کشــتی ب

ــت و ناخــدا  ــرار گرف ــر از آب ق ــوار شکســته‌ی کشــتی بالات ــد و کشــتی ســبک شــد و دی ریختن

کشــتی را به‌ســرعت به‌طــرف ســاحل هدایــت کــرد و صبــح روشــن بــه مقصــد رســیدند. دو نفــر 

تاجــر روغــن و مــس دیگــر از ناراحتــی و پریشــانی رمــق نداشــتند کــه حــرف بزننــد. در ســاحل از 

کشــتی پیــاده شــدند و نتیجــه‌ی تجارتشــان برعکــس شــده بــود. مس‌هایــی کــه تاجــر روغــن 

خریــده بــود معلــوم اســت کــه بــه اعمــاق دریــا فرورفتــه بــود امــا خیک‌هــای روغــن کــه مــال 

تاجــر مــس شــده بــود، همــه روی دریــا شــناور بــود و موج‌هــای دریــا آن‌هــا را به‌طــرف ســاحل 

می‌رانــد. دریــا هرچــه را از مــردم بگیــرد، اگــر نتوانــد در خــود فــرو ببــرد، دوبــاره آن را در ســاحل 

ــای  ــمتی از خیک‌ه ــتد. قس ــه روی آب می‌ایس ــت ک ــی اس ــن از چیزهای ــد و روغ ــس می‌ده پ

ــه کمــک  ــس از آرام شــدن ب ــر را پ ــه ســاحل انداخــت و قســمتی دیگ ــا ب ــواج دری ــن را ام روغ

ــه‌ی  ــازی هم ــی و دغل‌ب ــه‌ی زرنگ ــا هم ــن ب ــر روغ ــد. تاج ــا از روی آب گرفتن ــا و بلم‌ه قایق‌ه

مس‌هــای خریــداری را از دســت‌ داده بــود و تاجــر مــس بــا همــه‌ی ســادگی و صداقتــش تمــام 

ــه‌کاری فروخــت. فکــری کــه تاجــر روغــن کــرده  ــه قیمــت مای ــازار رســاند و ب ــه ب روغن‌هــا را ب

بــود، از روی دغل‌بــازی بــود، چــون در اینجــا روغــن خیلــی ارزان بــود و مــس خیلــی گــران، ولــی 

بــا شکســتن کشــتی نتیجــه‌ی کار برعکــس شــده بــود. 

ــی  ــردم ضــرر هــم نکــردم ول ــا ایــن پیشــامد اگرچــه مــن نفعــی نب تاجــر ســاده‌دل گفــت: ب

بــرای تــو خیلــی متأســفم. آیــا تقصیــر مــن بــود؟ مــن کــه نمی‌دانســتم چــه می‌شــود، خــودت 
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ــم.  پیشــنهاد کــردی کــه جنس‌هــا را عــوض کنی

تاجــر دغل‌بــاز گفــت: نــه بــرادر، هیچ‌کــس تقصیــری نــدارد، مــن هــم درســت حســاب کــرده 

بــودم و حواســم بــه کارم جمــع بــود ولــی ایــن‌ یکــی را دیگــر نخوانــده بــودم کــه کشــتی ســوراخ 

می‌شــود. ناخــدا هیــچ تقصیــری نداشــت کــه اگــر کشــتی ســنگین بــود، حــالا مــا اینجــا نبودیــم. 

ــالا  ــدر ح ــا و ق ــد قض ــم آن را می‌گذارن ــه اس ــت ک ــیار اس ــی بس ــامدها در زندگ ــور پیش این‌ط

ــاب  ــه و حس ــه نقش ــور ک ــی همان‌ط ــد. در زندگ ــام ش ــو تم ــع ت ــه نف ــد و ب ــش آم ــور پی این‌ط

هســت پیشــامدهای حساب‌نشــده هــم هســت، مثــل زلزلــه و صاعقــه، مثــل غــرق شــدن. مــن 

هــم گلــه‌ای نــدارم و خــدا را شــکر کــه خودمــان هســتیم. آدم جانــش ســامت باشــد زندگــی را 

ــاخت. ــود س ــاره می‌ش دوب

- تاجر دغل‌باز وقتی مس‌ها غرق شدند چه احساسی داشت؟

احساس غم و پشیمانی تاجر دغل‌باز چه دلیلی داشت؟ 	-

تاجر دغل‌باز با این حس غم و پشیمانی چطور کنار آمد؟ 	-

تاجر ساده‌دل چه احساسی در پایان این داستان داشت؟ 	-

جایگاه و نقش توکل در احساسات ما چیست؟ 	-

بازخورد 
از کــودک



35

ال
 س

9 
 تا

6 
ان

دک
کو

 با 
کار

ب 
کتا

ــواده‌اش در  ــا خان ــود کــه تمــام عمــرش را ب ــی ب ــود. یــک عــرب بیابان ــود و روزگاری ب روزی ب

صحــرای ریگــزار بــه ســر بــرده بــود و هرگــز یــک شــهر را ندیــده بــود. آن‌هــا در خیمــه‌ی خــود 

نزدیــک آب‌باریکــه‌ای کــه از پــای تپــه در می‌آمــد و در ریــگ فــرو می‌رفــت زندگــی می‌کردنــد. 

ــود  ــای چشــمه‌ یــک درخــت کهن‌ســال هــم ب ــود. در پ ــاه صحــرا ب خوراکشــان ‌هــم بیشــتر گی

ــد. آب  ــر می‌آم ــه نظ ــوخته ب ــک س ــی‌زد و از نزدی ــبزی م ــه س ــت و از دور ب ــوه‌ای نداش ــه می ک

چشــمه شــور مــزه بــود و در تابســتان آن‌قــدر کــم می‌شــد کــه جــز رفــع تشــنگی بــه هیــچ کاری 

نمی‌رســید. 

مــرد اعرابــی تــا خــودش را می‌شــناخت آنجــا وطنــش بــود و معلــوم نبــود کــه در دنیــا جــای 

بهتــری وجــود داشــته باشــد. تــا وقتــی کســی زندگــی بهتــر را ندیــده بــه هرچــه هســت عــادت 

ــی  ــد، کس ــوچ کن ــا ک ــر از آنج ــرد اگ ــال می‌ک ــرب خی ــرد ع ــت. م ــم اس ــش ک ــد و توقع می‌کن

می‌آیــد آن آبــادی را تصــرف می‌کنــد. وقتــی زندگــی خیلــی ســخت می‌شــد، می‌رفــت بــر ســر 

راه کاروان‌ کــه از آنجــا دور بــود، مدت‌هــا می‌نشســت تــا شــاید کاروانــی عبــور کنــد و صدقــه‌ای 

از آن‌هــا بگیــرد و خبــری بشــنود؛ امــا کاروان ‌هــم دیربه‌دیــر می‌آمــد و ایــن بــود تــا یــک ســال 

خشک‌ســالی بــود و آب شــور چشــمه کــم شــد و کــم شــد تــا نزدیــک شــد کــه خشــک شــود و 

هرچــه زمیــن نمنــاک را کندنــد از آب بیشــتر خبــری نبــود. 

ــه دوش انداخــت و در جســتجوی آب راه ناشــناخته‌ای را  ــی مشــک خشــکیده را ب مــرد اعراب

پیــش گرفــت و رفــت و رفــت تــا از ریگــزار گذشــت و در راه از یــک نفــر پرســید کــه: ایــن راه بــه 

ــه  ــود ک ــی ب ــادی جای ــود او از آب ــت؟ مقص ــادی هس ــا آب و آب ــا این‌طرف‌ه ــد؟ آی ــا می‌رس کج

آبــی و ســبزه‌ای بتــوان پیــدا کــرد. 

داستان شماره 2

هدیه
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ــه  ــذرد و آخــر هــم ب ــار دریاچــه می‌گ ــن راه از کن ــروی، ای ــه ب ــد فرســخ ک رهگــذر گفــت: چن

ــد.  ــهر می‌رس ش

مــرد اعرابــی خوشــحال شــد و رفــت تــا رســید بــه چالــه‌ای کــه در آن آب بــاران جمــع شــده 

بــود و اطــراف آن چنــد تــا درخــت و ســبزه‌ای و صفایــی داشــت. کســی کــه دریــا ندیــده اســت، 

ــتی آب  ــت و مش ــه نشس ــار دریاچ ــد کن ــرب آم ــت. ع ــه اس ــرش دریاچ ــه نظ ــه آب ب ــک چال ی

به‌صــورت زد و قــدری از آب خــورد و چــون از همــه‌ی آب‌هایــی کــه در عمــرش خــورده بــود، بهتــر 

بــود گفــت: به‌بــه از ایــن آب، حقــا کــه ایــن آب از بهشــت آمــده اســت، پــس اینکــه می‌گوینــد 

بهشــتی هســت و آب کوثــری هســت، راســت می‌گوینــد، چنیــن چیزهایــی هــم در دنیــا هســت 

ــتیم؟  ــا نمی‌دانس و م

ــودش  ــی خ ــه بدبخت ــت و ب نشس

فکــر کــرد و حســاب کــرد و دیــد اگــر 

یــک مشــک آب بــردارد و به‌جــای 

خــودش برگــردد کــه هنــر نیســت، هنر 

ــتی،  ــن آب بهش ــا ای ــه ب ــت ک آن اس

ــازد.  ــادکامی بس ــرمایه‌ای از ش س

ــن آب  ــف از ای ــت: حی ــا خــود گف ب

ــه از  ــم و خلیف ــم و بخوری ــا ببری ــه م ک

ــم  ــه ه ــد. خلیف ــته باش ــر نداش آن خب

ــوب  ــروت دارد، خ ــدرت و ث ــی ق خیل

اســت یــک مشــک از ایــن آب بــردارم 

و راســت بــروم ســراغ خلیفــه و بــه او هدیــه دهــم، خلیفــه هــم آدم اســت و از ایــن تحفــه خیلــی 

ــت ... ــود و آن‌وق ــحال می‌ش خوش

دیگــر معطــل نشــد. مشــک خشــکیده را در آب خیــس کــرد و آن را پــر از آب کــرد و بنــدش 

را بــه دوش انداخــت و راه شــهر را پیــش گرفــت. در راه بــه هــر کــه می‌رســید خلیفــه را ســراغ 

ــود  ــه به‌قصــد شــکار از شــهر آمــده ب ــک شــهر. از قضــا آن روز خلیف ــا نزدی ــد ت می‌گرفــت و آم
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بیــرون و در صحــرا چــادر زده بــود و آخریــن بــار کــه مــرد اعرابــی نشــانی خلیفــه را پرســید، بــه 

ــه اســت و خــودش  ــده می‌شــود، چــادر خلیف ــه در آن صحــرا دی ــه‌ای ک ــک خیم ــد: این او گفتن

هــم آنجاســت، اگــر کاری بــا خلیفــه داری فرصتــی از ایــن بهتــر پیــدا نمی‌کنــی. اعرابــی بــرای 

ایــن پیشــامد، خــدا را شــکر کــرد و راســت آمــد به‌طــرف چــادر خلیفــه. لشــکریان ســر راهــش 

را گرفتنــد و گفتنــد: کجــا مــی‌روی؟ 

گفت: با خلیفه کار مهمی دارم و خبر خوشی برایش آورده‌ام. او را بردند پیش خلیفه. 

خلیفه پرسید: با من چه‌کار داری؟ 

اعرابی گفت: از بهشت برای خلیفه‌ی اسلام هدیه آورده‌ام. 

خلیفه پرسید: از بهشت؟ 

اعرابی گفت: بله از جایی مانند بهشت، بلکه هم از خود بهشت. 

خلیفه خیال کرد که با یک دیوانه سروکار دارد. پرسید: خوب، حالا آن هدیه کجاست؟

اعرابــی گفــت: همین‌جاســت، ایــن اســت، ایــن مشــک آب. در دنیــا هیچ‌کــس آبــی بــه ایــن 

خوبــی نخــورده اســت، بفرماییــد امتحــان کنیــد، ببینیــد، مــن وقتــی بــه بهشــت رســیدم دیــدم 

حیــف اســت تنهــا ایــن آب را بخــورم و بــه یــاد خلیفــه نباشــم. 

خلیفــه فهمیــد کــه اعرابــی مــردی ســاده‌دل اســت و در بیابــان زندگــی کــرده و هرگــز آب گــوارا 

ندیــده و ایــن کار را بــا حســن نیــت و بــرای خدمــت کــرده اســت. 

دســتور داد یــک جــام بیاورنــد و قــدری از آن آب را گرفــت و چشــید. آب بــاران بــود و بــوی 

خــاک و علــف پوســیده مــی‌داد. خلیفــه گفــت: بســیار خــوب اســت، مــا از بهشــت صحــرا خبــر 

نداشــتیم. خــوب کاری کــردی کــه ایــن تحفــه را آوردی، حــالا کــه ایــن زحمــت را کشــیدی چــه 

انتظــاری از مــا داری؟ چــه آرزویــی دارد؟ 

ــا  ــی صحــرا خشک‌ســالی اســت، چشــمه‌ی م ــه را آرزو دارم ول ــی گفــت: ســامت خلیف اعراب

هــم خشک‌شــده، مــن بــه جســتجوی آب می‌رفتــم کــه بــه بهشــت رســیدم، اشــتر هــم نداشــتم 
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کــه بتوانــم بیشــتر آب بیــاورم و خانــواده‌ام در انتظارنــد، اجــازه می‌خواهــم کــه برگــردم. 

خلیفــه باقی‌مانــده‌ی آب را کــه در پیالــه بــود دوبــاره در مشــک ریخــت و ســرش را بســت و 

ــه نزدیــکان داد و گفــت: ایــن مشــک آب را در جــای خــوب نگهداریــد. آن‌وقــت دســتور دارد  ب

یــک شــتر و دو مشــک و یــک کیســه پــول و قــدری نــان و خرمــا حاضــر کننــد. بــه اعرابــی گفــت: 

این‌هــا مــزد خدمتــی اســت کــه بــه خلیفــه کــردی امــا شــرطش ایــن اســت کــه بــر ایــن شــتر 

ســوار شــوی و از همــان راهــی کــه آمــدی زود برگــردی و دیگــر بــه شــهر وارد نشــوی. بهشــت را 

هــم بــه هیچ‌کــس نشــان نــده و خــودت تــا می‌توانــی از آن اســتفاده کــن. 

اعرابــی جایــزه‌ی خــود را گرفــت و بــه خلیفــه دعــا کــرد و از همــان راهــی کــه آمــده بــود خــرم 

و خوشــحال برگشــت. وقتی‌کــه اعرابــی رفــت یکــی از نزدیــکان خلیفــه گفــت: معلــوم اســت کــه 

ــه  ــم چــرا خلیف ــی نمی‌دان ــده اســت ول ــن را ندی ــر از ای ــی بهت ــن مــرد بیچــاره هیچ‌وقــت آب ای

ــر  ــا را بهت ــد و دنی ــاز می‌ش ــش ب ــم دل ــهر چش ــاید در ش ــز داد. ش ــهر پرهی ــه ش ــن ب او را از رفت

می‌شــناخت. 

ــی و  ــد خیرخواه ــک آب را به‌قص ــن مش ــرد ای ــن م ــود. ای ــر ب ــور بهت ــت: این‌ط ــه گف خلیف

ــت‌زده می‌شــد و  ــد، خجال ــه آب می‌دی ــا آن‌ هم ــرات را ب ــت ف ــر می‌رف ــود و اگ ــت آورده ب خدم

نخواســتم خوشــحالی‌اش را از او بگیــرم. مــن در برابــر حســن نیــت او، حســن نیــت بــه کار بــردم. 

هدیــه آوردن او بــا فهــم خــودش متناســب بــود امــا پذیرفتــن هدیــه هــم رســمی دارد. بگــذار بــا 

بهشــتی کــه پیداکــرده اســت تــا مدت‌هــا خوشــحال باشــد.

- چرا اعرابی به زندگی‌ای که داشت راضی بود؟

شادی اعرابی چرا برای خلیفه مهم بود؟ 	-

احساساتی که در این داستان اعرابی و خلیفه تجربه کردند، کدام‌ها بودند؟ 	-

ــه  ــیم؟ چ ــته باش ــبی داش ــار مناس ــد رفت ــم بای ــتیم ه ــاد هس ــی ش ــا وقت آی 	-

ــت؟ ــب اس ــی مناس رفتارهای

مهربانی خلیفه را از کدام قسمت داستان می‌توان برداشت کرد؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 3

پند کلاه نمدی

ــد آرام  ــه بتوان ــت ک ــش می‌خواس ــابور دل ــم نیش ــان، حاک ــود. در آن زم ــود و روزگاری ب روز ب

ــاف  ــت برخ ــر وق ــود. ه ــی‌مزاج ب ــه و آتش ــت. کم‌حوصل ــی نمی‌توانس ــد، ول ــان باش و مهرب

ــد  ــه بع ــی‌داد ک ــزی م ــتورهای تندوتی ــد و دس ــی می‌ش ــنید، عصبان ــی می‌ش ــلیقه‌اش حرف س

ــزد،  ــی فروری ــر کس ــر س ــود را ب ــم خ ــه خش ــید ک ــم زورش نمی‌رس ــر ه ــد. اگ ــیمان می‌ش پش

ــک  ــده و ی ــام ش ــا تم ــا دنی ــه گوی ــد ک ــد می‌ش ــا امی ــت و ن ــان ناراح ــت و چن ــش می‌گرف قلب

ــده. هــر وقــت هــم از چیــزی خوشــحال می‌شــد، خــودش را  ــرای او باقی‌مان غصــه‌ی دائمــی ب

ــر  ــه فک ــد ک ــران را دســت می‌انداخــت و بع ــا سبک‌ســری دیگ ــت و ب ــرد و زور می‌گف ــم می‌ک گ

می‌کــرد از خودپســندی و غــرور خــود پشــیمان می‌شــد. می‌دیــد کــه بــا ایــن وضــع همــه را از 

خــودش می‌رنجانــد. 

یــک روز نشســت و کلاه خــودش را قاضــی کــرد و بــا خــود گفــت: ایــن خیلــی بــد اســت کــه 

مــن زود احساســاتی می‌شــوم و نمی‌توانــم آرام و ملایــم باشــم. شــاید اعصابــم ضعیــف اســت، 

شــاید قلبــم ناتــوان اســت، خــوب اســت خــودم را بــه طبیــب نشــان بدهــم، شــاید ایــن ناراحتی 

یــک دارویــی داشــته باشــد. 

طبیب بزرگ شهر را دعوت کرد و گفت: حال من این است چه دوایی باید بخورم؟ 

طبیــب گفــت: تــا آنجــا کــه مــن می‌فهمــم در تــن تــو عیــب و نقصــی نیســت کــه بشــود 

بــا دوا آن را عــاج کــرد. شــکی نیســت کــه ایــن ناراحتــی یــک نــوع بیمــاری هســت ولــی ایــن 

درد، داروی خوراکــی نــدارد. ایــن مربــوط بــه اخــاق و تربیــت اســت. تــو را از بچگــی خودپســند 

و لــوس بــار آورده‌انــد. رفتــار تــو خــام اســت و بــرای اینکــه پخته‌تــر بشــوی بایــد زیــاد کتــاب 

بخوانــی و از گفتــار بــزرگان و سرگذشــت دیگــران پنــد بگیــری، بایــد بــرای خــودت یــک شــعار 
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اخلاقــی پیــدا کنــی کــه بردبــاری و خویشــتن‌داری را بــه تــو تلقیــن کنــد و دائــم بــه آن نــگاه 

کنــی و بــه آن عــادت کنــی تــا در غــم و شــادی زود دســت‌وپایت را گــم نکنــی. بیمــاری روحــی 

دوای روحــی لازم دارد. 

حاکــم گفــت: درســت اســت. خــودم هــم ایــن را می‌دانســتم. آن‌وقــت فرســتاد یــک واعــظ و 

یــک فیلســوف حاضــر کــرد و داســتان خــود را شــرح داد. 

واعــظ گفــت: دســتورهای اخلاقــی زیــاد اســت. یکــی از چیزهایــی کــه بــرای ایــن حــال خــوب 

اســت ایــن اســت کــه گاهــی بــه گورســتان بــروی و بــه یــاد مــرگ بیفتــی. آن‌وقــت چــون از 

عاقبــت کار غافــل نباشــی و بدانــی کــه غصه‌هــا و خوشــحالی‌ها همیشــگی نیســت، دلــت آرام 

می‌گیــرد. 

حاکــم گفــت: بــرو بابــا، مــن کــه نمی‌توانــم وقتــی اوقاتــم تلــخ یــا شــیرین اســت، بــدوم بــروم 

قبرســتان و آنجــا عبــرت بگیــرم. مــن یــک دســتور ســاده‌تر می‌خواهــم کــه همیشــه همراهــم 

. شد با

فیلســوف گفــت: بــه عقیــده مــن بهتــر اســت چنــد نفــر از دانایــان را پیــش خــود نــگاه‌داری و 

در همــه‌ی ‌کارهــا بــا آن‌هــا مشــورت کنــی و هــر دســتوری کــه می‌خواهــی بدهــی بــا موافقــت 

آن‌هــا باشــد. آن‌وقــت مــرد حکیــم تــو را از افــراط و تفریــط بــاز مــی‌دارد، اگــر غصــه‌دار باشــی 

ــد.  ــر مغــرور باشــی نصیحــت می‌کن ــد و اگ ــی می‌کن دلجوی

حاکــم گفــت: بــرو بابــا. اگــر قــرار باشــد مــن همیشــه بــه دســتور حکیــم کار کنــم پــس چــه 

حاکمــی هســتم؟ مــن خــودم هــم خــوب و هــم بــد را می‌شناســم ولــی وقتــی عصبانــی می‌شــوم 

ــم  ــک حــرف خــوب می‌خواه ــن ی ــی‌رود. م ــادم م ــز ی ــوم، همه‌چی ــی خوشــحال می‌ش ــا خیل ی

کــه روی نگیــن انگشــترم بنویســم و بــه آن نــگاه کنــم تــا مــرا از تنــدروی نــگاه دارد، اگــر زیــر 

بــاران خیــس شــدم عصبانــی نشــوم، اگــر برخــاف ســلیقه‌ام چیــزی شــنیدم از غصــه دق نکنــم، 

اگــر کســی بــه مــن تهمــت بــدی زد، صبــوری کنــم، اگــر یــک روز از مــن تعریــف کردنــد، ادعــا 

و توقــع زیــادی پیــدا نکنــم و خلاصــه پنــدی باشــد کــه در همه‌جــا بــه کار بیایــد و آرام‌بخــش 

باشــد. 
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واعــظ و فیلســوف گفتنــد: خــوب، پیــدا کــردن یــک عبــارت همــه‌کاره مشــکل اســت، ســخنان 

حکیمانــه و کلمــات قصــار و اندرزهــای اخلاقــی خیلــی زیــاد اســت و هرکســی یــک ‌چیزهایــی 

می‌دانــد و هرکــدام مناســبتی دارد. بــرای این‌کــه زودتــر ایــن شــعار اخلاقــی پیــدا شــود، بایــد 

همــه‌ی علمــا را در یــک انجمــن جمــع کنــی و هــر کــس هــر چــه را در کتاب‌هــا خوانــده اســت 

ــدا شــود.  ــو می‌پســندی پی ــه ت ــزی ک ــا آن چی ــد ت ــد بگوی و می‌دان

حاکم گفت: صحیح است، همین کار را می‌کنم. 

ــی  ــن بررس ــه انجم ــخنوران را ب ــمندان و س ــی از دانش ــتند و گروه ــا نوش ــتور داد نامه‌ه دس

ــزرگان گــوش  ســخنان آرام‌بخــش دعــوت کردنــد. انجمــن تشــکیل شــد و تــا چنــد روز همــه ب

تــا گــوش نشســتند و هــر یکــی دربــاره‌ی صبــر و بردبــاری و خویشــتن‌داری و اعتــدال ســخن‌ها 

ــدام را  ــا حاکــم هیچ‌ک ــد؛ ام ــه نقــل کردن ــد و از کتاب‌هــا حدیــث و آی ــد و شــعرها خواندن گفتن

ــن مفصــل  ــن هــم نیســت، آن‌ هــم نیســت، ای ــراد می‌گرفــت: ای نمی‌پســندید و از آن ‌یــک ای

اســت، آن مزخــرف اســت، ایــن بــه گــوش ســنگین اســت، آن بــه دل نمی‌چســبد. روز آخــر یــک 

مــرد کلاه نمــدی کــه از ده خبــری بــرای حاکــم آورده بــود، موضــوع را فهمیــد و گفــت: اگــر اجــازه 

هســت مــا هــم حرفــی بزنیــم، مــا یــک‌ چیــزی بلدیــم کــه از همــه‌ی ایــن حرف‌هــا بهتــر اســت.

حاکم گفت: اگر انجمن اجازه بدهد می‌توانی حرفت را بزنی. 

ــد. مــا  ــه حاکــم می‌فرمای ــن چــه فرمایشــی اســت ک ــا، ای ــه آق انجمــن یــک ‌صــدا گفــت: ن

ــک  ــوز ی ــم و هن ــر و رو کرده‌ای ــزرگان را زی ــخنان ب ــه‌ی س ــم، هم ــا را ورق زده‌ای ــه‌ی کتاب‌ه هم

ــن  ــد در ای ــی بی‌ســواد بیای ــرد عام ــک م ــه ی ــد اســت ک ــدا نشــده. حــالا ب حــرف مناســب پی

ــد.  مجلــس نطــق کن

مــرد کلاه نمــدی گفــت: بســیار خــوب، ولــی حــالا کــه مطلــب مناســب پیــدا نشــده، بگذاریــد 

مــا هــم حرفمــان را بزنیــم، مــا کــه کســی را نمی‌خوریــم، اگــر خــوب بــود انجمــن قبــول می‌کنــد، 

اگــر هــم بــد بــود بــه ریــش مــا بخندیــد و برویــد! 

حاکم گفت: بد نمی‌گوید، بگذارید او هم پیشنهادش را بکند. 

انجمن گفت: مانعی ندارد، حالا که حاکم می‌خواهد، بگوید.
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مــرد کلاه نمــدی گفــت: تــا آنجــا کــه مــن فهمیــدم حاکــم یــک عبــارت مختصــر بــرای روی 

نگیــن انگشــترش می‌خواهــد. ایــن حــرف بایــد خواننــده و شــنونده را از نــا امیــد شــدن و مغــرور 

شــدن نــگاه بــدارد، بــه عقیــده‌ی مــن ایــن نســخه در ســه کلمــه جمــع شــده کــه دیگــر کوتاه‌تــر 

از آن چیــزی پیــدا نمی‌شــود، روی نگیــن انگشــتر بایــد نوشــت: ایــن هــم بگــذرد.

بــا شــنیدن ایــن حــرف، انجمــن در غلغلــه افتــاد. بعضــی گفتنــد: ایــن شــعار تنبلــی و بی‌حالــی 

ــد:  ــی اســت. بعضــی گفتن ــع کار و کوشــش و چاره‌جوی ــن حــرف مان ــد: ای اســت. بعضــی گفتن

ایــن حرف‌هــا مــال عهــد بــوق اســت و بــه درد امــروز نمی‌خــورد. دیگــران هــم گفتنــد: مهمــل 

اســت، بی‌فایــده اســت، کهنــه اســت، چرنــد اســت. 

حاکــم گفــت: مــن بــه ســهم خــودم ایــن پنــد کلاه نمــدی را بــد نمی‌دانــم. از همــه مختصرتــر 

اســت و آرام‌بخــش هــم هســت. وقتــی مــن یــادم بیایــد کــه همیشــه احــوال یکســان نمی‌مانــد 

ــم  ــدا می‌کن ــت پی ــود و فرص ــم آرام می‌ش ــذرد، دل ــم می‌گ ــی ه ــادی‌های ناگهان ــا و ش و غصه‌ه

کــه فکــر کنــم و بیش‌ازانــدازه ناامیــد یــا مغــرور نشــوم. ولــی دلــم می‌خواهــد انجمــن هــم ایــن 

حــرف را تصویــب کنــد. امــا انجمــن حاضــر نشــد پنــد کلاه نمــدی را قبــول کنــد. اعضــای انجمــن 

هرکــدام یــک نــگاه غضبنــاک بــه مــرد کلاه نمــدی انداختنــد و پراکنــده شــدند آن ‌وقــت حاکــم 

گفــت: تــا چیــزی پیــدا نشــده ،کاچــی بــه از هیچــی اســت. جواهــر ســاز را طلــب کــرد و گفــت 

روی نگیــن انگشــترش بــا قلــم المــاس بنویســد کــه: ایــن هــم بگــذرد.
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- آیا کسی را می‌شناسی که با مشکل پادشاه داستان روبرو باشد؟

شما اگر عضو انجمن بودی چه پیشنهادی می‌دادی؟ 	-

ــت  ــا عصبانی ــع شــادی و ی ــد از واکنشــی موق ــه بع ــده اســت ک ــا پیش‌آم آی 	-

پشــیمان شــوی؟

چه‌کارهایــی می‌تــوان بــرای بهبــود مدیریــت خودمــان در مواقــع احساســات  	-

مختلــف انجــام داد؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 4

جواب طوطی

روزی بــود و روزگاری بــود. در زمــان قدیــم، یکــی از راجه‌هــای هندوســتان دو طوطــی خوش‌آواز 

و شیرین‌ســخن داشــت کــه آن‌هــا را در قفــس گذاشــته بــود، یکــی را در ایــوان و یکــی را در اتــاق 

آویختــه بــود و در میــان ســرگرمی‌ها و تفریحاتــی کــه داشــت، گفت‌وگــوی ایــن دو طوطــی را از 

ــه  ــی می‌نشســت و آن‌هــا ســخنانی ک ــوی هــر یک ــه دوســت‌تر می‌داشــت. ســاعت‌ها پهل هم

ــد و  ــد، می‌گفتن ــه بودن ــاد گرفت ــه ی ــازه‌ای را ک ــای ت ــد و حرف‌ه ــرار می‌کردن ــد تک ــه بودن آموخت

ســرودهایی را کــه می‌دانســتند، می‌خواندنــد و راجــه از آن لــذت می‌بــرد. یــک روز بــرای تعمیــر 

یکــی از قفس‌هــا هــر دو طوطــی را در یــک قفــس جــا داد و چــون مدتــی گذشــت، طوطی‌هــا 

دعوایشــان شــد، بــه جــان ‌هــم افتادنــد و آن‌کــه قوی‌تــر بــود بــا نــوک خــود چشــم دیگــری را 

کــور کــرد و آن بیچــاره از درد هــاک شــد.
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راجــه همین‌کــه ایــن را فهمیــد، بســیار خشــمگین شــد، قفــس طوطــی را نــزد خــود گذاشــت 

ــه مــن گفت‌وگــوی شــما طوطی‌هــا را  ــو می‌دانســتی ک ــم بی‌انصــاف، ت ــه او گفــت: ای ظال و ب

بســیار دوســت می‌داشــتم و در واقــع شــادی و خوشــی مــن دو قســمت بــود: نیمــی از نشــاط 

ــود و  ــی ب ــی آن‌ یک ــرش از خوش‌زبان ــود و نصــف دیگ ــو ب ــن از شــیرین‌زبانی ت و خوشــحالی م

تــو بــا کشــتن آن طوطــی، نیمــی از خوشــی و نشــاط مــرا باطــل کــردی، ایــن اســت کــه دیگــر 

طاقــت دیــدن تــو را نــدارم و الان تــو را بــه جــرم ایــن گنــاه می‌کشــم تــا ایــن کار بــرای دیگــران 

عبــرت باشــد و دیگــر کســی مایــه‌ی دل‌خوشــی کســی را نابــود نکنــد.

طوطــی از شــنیدن ایــن عتــاب و خطــاب ترســید ولــی بــرای تبرئــه‌ی خــودش مطلــب خوبــی 

بــه خاطــرش رســید و گفــت: ای اربــاب بــا انصــاف، بــه قــول خــودت هــر یکــی از مــا یــک‌ نیمــه 

ــد کــردم کــه یــک‌ نیمــه از خوشــی شــما را  ــه مــن ب ــم، البت از نشــاط شــما را تشــکیل می‌دادی

باطــل کــردم؛ ولــی اگــر شــما مــرا هــم هــاک کنیــد بــا دســت خــود تمــام نشــاط خــود را ضایــع 

و باطــل می‌کنیــد. آیــا بهتــر نیســت گنــاه مــرا ببخشــید و اقــاً نصــف نشــاط و خوشــی خــود 

را داشــته باشــید؟ 

راجه از این حاضر جوابی و حرف حسابی طوطی بسیار خوشش آمد و او را عفو کرد.

- اگــر راجــه بــا عصبانیــت طوطــی را می‌کشــت چــه اتفاقــی می‌افتــاد؟ بعــد 

از ایــن کار چــه احساســی داشــت؟

اگر جای راجه بودی طوطی را می‌بخشیدی؟ 	-

وقتی از کسی ناراحت و عصبانی باشیم بخشیدن او چه کمکی به ما می‌کند؟ 	-

بــه نظــر تــو راجــه چطــور توانســت بــر خشــم خــود کنتــرل داشــته باشــد و کار  	-

درســت را انجــام دهــد؟

آیا تا به ‌حال شده است که عصبانی شده و کاری کنی که پشیمان شوی؟ 	-

وقتــی غمگیــن، خشــمگین، خوشــحال می‌شــویم یــا هــر احساســی دیگــری را  	-

تجربــه می‌کنیــم چطــور بایــد رفتــار کنیــم؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 5

نماز راز آرامش

ــل  ــان مث ــم. مام ــاز می‌کن ــم‌هایم را ب ــم و چش ــس می‌کن ــم ح ــان را روی صورت ــه مام بوس

ــر؟! ــوی گل دخت ــدار نمی‌ش ــرا بی ــس چ ــد: پ ــد می‌گوین ــا لبخن ــه ب همیش

ــه  ــد از صبحان ــم. بع ــم بخوری ــه را دور ه ــه‌ی روز جمع ــا صبحان ــد ت ــازه گرفته‌ان ــان ت ــا ن باب

ــی  ــان ک ــم: مام ــان می‌پرس ــم، از مام ــع می‌کنی ــفره را جم ــم س ــن و برادران ــه م ــور ک همین‌ط

ــم؟  ــت کنی ــا هــم صحب ــاره‌ی دیشــب ب ــد درب ــت داری وق

مامان می‌گویند: کارمان اینجا تمام شد، می‌رویم توی اتاق! 

ــم،  ــده خان ــم حمی ــد: خــب مــن در خدمت ــادرم می‌گوین ــام می‌شــود. م ــی زود کارهــا تم خیل

بگــو ببینــم دیشــب چــرا آن‌قــدر عصبانــی شــدی؟ 

ــه  ــم. دیشــب رفت ــوس را تحمــل ‌کن ــم ایــن هســتی ل ــاً نمی‌توان ــم: مامــان مــن واقع می‌گوی

بــود ســراغ وســایل آقاجــان. مامــان جــان ‌هــم به‌جــای اینکــه دعوایــش کننــد، نــاز و نوازشــش 

کردنــد. مامــان بــا تعجــب نگاهــم می‌کننــد و می‌گوینــد: یعنــی تــو از اینکــه آن‌هــا هســتی را 

دعــوا نکردنــد، عصبانــی شــدی؟

ســریع می‌گویــم: نــه! بــه خاطــر اینکــه بعــدش هــم رفتــه بــود ســراغ کیــف مــن و وســایلم را 

بیــرون ریختــه بــود. اگــر مامــان جــان دعوایــش می‌کردنــد، دیگــر نمی‌آمــد ســراغ وســایل مــن!

مامــان لبخنــدی می‌زننــد و می‌گوینــد: پــس این‌طــور، خــب دختــرم بــه نظــر شــما بــا یــک 

بچــه‌ی پنج‌ســاله بایــد بــا دادوبیــداد و دعــوا صحبــت کــرد یــا بــا نــاز و نــوازش؟ کــدام بهتــر 

ــد؟ ــواب می‌ده ج

می‌گویم: خب معلوم است، باید دعوایش کرد تا بفهمد کارش اشتباه است.

ش
دان

ر 
خت

ه ا
طم

فا
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مامــان می‌گوینــد: خــب اگــر نظــرت ایــن اســت، بیــا اتفــاق دیشــب را بــا هــم مــرور کنیــم. 

بــه نظــرت اثــر رفتــار مامــان جــان روی هســتی بهتــر بــود یــا رفتــار شــما؟ یعنــی از کــدام نتیجــه 

بهتــری گرفتــی؟ 

ــه فکــر فرومــی‌روم و بعــد می‌گویــم: خــب راســتش، هســتی وســایل آقاجــان را پــس داد  ب

و خرابشــان‌ هــم نکــرده بــود، امــا خودتــان دیدیــد کــه دفترچــه‌ی مــن را نمــی‌داد و آخــر هــم 

ــه‌ دردم نمی‌خــورد.  ــود کــه دیگــر ب ــه‌اش کــرده ب آن‌قــدر مچال

مامــان لبخنــد می‌زننــد و می‌گوینــد: خــب حــالا بــاز هــم فکــر می‌کنــی دعــوا کــردن نتیجــه‌ی 

دارد؟  بهتری 

ــدر  ــان جــان و آقاجــان آن‌ق ــل مام ــم مث ــان مــن نمی‌توان ــم: خــب مام ــی می‌گوی ــا ناراحت ب

صبــور باشــم. احمــد و محمــود هــم اگــر وســایلم را بردارنــد، بــه حــدی عصبانــی می‌شــوم کــه 

ــد.  ــرم نمی‌رس ــه فک ــان ب ــوا کردنش ــز دع ــی به‌ج راه

مامان می‌گویند: بله! بارها اتفاق افتاده!

همان موقع احمد در می‌زند و می‌گوید: می‌شود بیایم تو؟ 

ــم. شــما  ــوه می‌خوری ــا هــم می ــد: الان حرفمــان تمــام می‌شــود و می‌آییــم ب مامــان می‌گوین

بــه بابــا بگــو، لطفــاً هندوانــه را قــاچ کننــد. 

احمد شکمو می‌گوید: آخ جان هندوانه!

مامــان ‌همچنــان لبخنــد بــر لــب می‌گوینــد: خــب حــالا بــه نظــرت چطــوری مــن و شــما هــم 

می‌توانیــم مثــل مامــان جــان و آقاجــان صبــور باشــیم؟ فکــر نمی‌کنــی رازی داشــته باشــد؟ 

مــن هــم لبخنــدی می‌زنــم و می‌گویــم: مــن هــر وقــت خانــه‌ی آقاجــان مــی‌روم یــاد حــرف 

ــد،  ــا باش ــاز و دع ــر و نم ــل ذک ــه اه ــی ک ــر کس ــد ه ــب می‌گوین ــم ادی ــم. خان ــم می‌افت معلم

آرامشــش بیشــتر اســت و همــه‌ی آدم‌هــا هــم در کنــارش احســاس بهتــری دارنــد. فکــر می‌کنــم 

رازش همیــن اســت نــه؟
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مامــان می‌گوینــد: مــن هــم مثــل تــو فکــر می‌کنــم، بــه نظــرم ایــن‌ همــه آرامــش و صبــوری 

فقــط بــا نزدیک‌تــر شــدن بــه خــدا و خوانــدن نمــاز و دعــا بــه دســت می‌آیــد. می‌بینــی چقــدر 

ــه  ــد ک ــا کاری نکن ــل م ــرل داشــته باشــد و مث ــر احساســاتش کنت ــد ب آقاجــان راحــت می‌توان

بعــدش پشــیمان شــود. 

ــا همیشــه نمازشــان را اول  ــه حالشــان. خــب درســت اســت آن‌ه ــه خــوش ب ــم: بل می‌گوی

وقــت می‌خواننــد، امــا مامــان مــن بعضــی از آدم‌هــا را هــم دیــده‌ام کــه ایــن کارهــا را می‌کننــد، 

امــا رفتارشــان بــا بچه‌هــا این‌جــوری بــا صبــر و حوصلــه نیســت! مثــل همــان دفعــه کــه رفتیــم 

مســجد و خانمــی کــه محمــود را دعــوا کــرد کــه چــرا بــا مهرهــا بــازی می‌کنــد.

مامــان می‌گوینــد: درســت اســت. البتــه بایــد ایــن را هــم بدانیــم کــه مــا هــم بایــد رعایــت 

حــال افــراد ســن بــالا را کنیــم. اگــر نمازمــان بــا توجــه باشــد اثــرش را در رفتــار و اخــاق خودمــان 

می‌بینیــم. خــود مــن هــم تجربــه کــرده‌ام. وقتــی نمــازم را بــا دقــت و توجــه نمی‌خوانــم، رفتــارم 

تغییــر می‌کنــد، بــه نظــرت این‌طــور نیســت؟ 
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راز صبوری و آرامش آقاجان و مامان جان چه بود؟ 	-

چرا حمیده عصبانی بود و فکر می‌کرد کار مامان جان درست نبود؟ 	-

تا حالا شده هیجان‌زده باشی و کاری انجام دهی و بعد پشیمان شوی؟ 	-

برای اینکه از روی احساسات تصمیم نگیری و کار بدی نکنی چه‌کاری می‌کنی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

لب‌هایــم را بــالا می‌دهــم و می‌گویــم: خــب خیلــی ســخت اســت، شــاید خــود نمازخوانــدن 

کار ســختی نباشــد، امــا اینکــه ســعی کنیــم روی اخــاق و رفتارمــان اثــر خوبــی بگــذارد، ســخت 

اســت. مامــان یعنــی چطــور می‌توانیــم نمــاز واقعــی بخوانیــم کــه ایــن اثــرات را بگــذارد؟

ــد  ــم بای ــاز می‌خوانی ــه نم ــه نظــرم همان‌طــور ک ــد: ب ــد و می‌گوین ــر می‌کنن ــی فک ــان کم مام

بــه معنــی و مفهــوم و هــدف نمــاز خوانــدن هــم توجــه کنیــم. بایــد خدایــی را کــه بــرای او ایــن 

کارهــا را انجــام می‌دهیــم، بشناســیم و حواســمان باشــد قــرار اســت شــبیه او صبــور و مهربــان 

بشــویم.
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داستان شماره 6

بستنی قیفی

روز جمعــه اســت. رضــا بــه ســاعت روی دیــوار نــگاه می‌کنــد. نیــم ســاعت وقــت دارد بــرود 

حمــام. او از یــک مــاه پیــش تصمیــم قطعــی گرفتــه اســت کــه بــرای همــه‌ی برنامه‌هایــش، زمان 

مشــخصی را در نظــر بگیــرد و تــوی ایــن یــک مــاه هــم موفــق شــده بــود، بیشــتر آن‌هــا را طبــق 

ســاعت و روزی کــه تعییــن کــرده بــود جلــو ببــرد.

رضــا همان‌طــور کــه در کمــد را بــاز می‌کنــد، یــک چشــمش بــه تلویزیــون اســت و 

ــون مســابقه‌ی  ــده شــده. تلویزی ــوی کمــدش چی ــه ت ــوز و شــلوارهایی ک ــه بل یــک چشــمش ب

ــی  ــد. یک ــه دل بِکَنَ ــدن آن برنام ــد از دی ــا نمی‌توان ــته و رض ــان را گذاش ــتعدادیابی نوجوان اس

ــر  ــه را پٌ ــا خان ــیما و باب ــویق ش ــدای تش ــود. ص ــام می‌ش ــش تم ــه اجرای ــای برنام از مهمان‌ه

ــد  ــم و بع ــا آخــر ببین ــه را ت ــن برنام ــم ای ــان می‌توان ــد: مام ــادرش می‌گوی ــه م ــد. رضــا ب می‌کن

ــام؟ ــروم حم ب

ــت  ــم و راح ــت منظ ــه کارهای ــرای اینک ــزی را ب ــن برنامه‌ری ــان... ای ــا ج ــد: رض ــادر می‌گوی م

شــود خــودت انجــام داده‌ای! بهتــر اســت ایــن بــار هــم بــه حــرف عقلــت گــوش بدهــی و روی 

تصمیمــت بایســتی!

رضــا می‌گویــد: آره مامــان... ولــی ایــن پســرها کــه دارنــد می‌خواننــد چقــدر صــدای قشــنگی 

دارنــد! کاش مــن هــم می‌توانســتم مثــل آن‌هــا بخوانــم!

مادر مشغول تماشای تلویزیون می‌شود و می‌گوید: تو هم صدای قشنگی داری رضا جان!

ــش را  ــرعت لباس‌های ــا س ــد. ب ــرق می‌زن ــم‌هایش ب ــرف چش ــن ح ــنیدن ای ــا ش ــا ب  رض

ــام. ــوی حم ــرد ت ــی‌دارد و می‌پَ برم

اد
ی‌ر

وب
 ای

یم
مر
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ــد.  ــوش می‌رس ــه گ ــا ب ــدن رض ــدای آواز خوان ــام ص ــوی حم ــه از ت ــت ک ــاعت اس ــک س ی

ــاره  ــم رضــا دوب ــد: گمــان می‌کن ــرش شــیما می‌گوی ــه دخت ــد و ب ــگاه می‌کن ــه ســاعت ن ــادر ب م

ــرون! ــد بی ــام می‌آم ــم ســاعت از حم ــد ســر نی ــه بای ــه ک ــادش رفت هیجــان‌زده شــده و ی

ــده می‌گویــد: بالاخــره  ــا خن ــاز می‌شــود و ب ــد کــه کم‌کــم ب ــه در حمــام اشــاره می‌کن شــیما ب

اجــرای کنســرت آقــا رضــا تمــام شــد!‌ و شــروع می‌کنــد بــه دســت زدن و تشــویق بــرادرش. رضــا 

ــد و ســرش را  ــرون می‌آی ــام بی ــد، از حم ــه آب از آن‌هــا می‌چک ــی ک ــز و موهای ــی قرم ــا صورت ب

ــد. شــیما نزدیکــش مــی‌رود و در  ــش از تعجــب بازمی‌مان ــد و دهان به‌طــرف ســاعت می‌چرخان

گوشــش می‌گویــد: ســر قولــت هســتی کــه؟

رضــا شــانه‌هایش را بــالا می‌انــدازد و می‌گویــد: آره ... مــرد حرفــش یکــی اســت. او مــی‌رود 

تــوی اتــاق و شــلوار بیرونــش را می‌پوشــد و به‌طــرف کمــدش مــی‌رود و مقــداری از پس‌انــدازش 

ــدرش  ــه پ ــی‌دارد ب ــر م ــش را از جاکفشــی ب ــه کفش‌های ــش و درحالی‌ک ــوی جیب ــذارد ت را می‌گ

ــا  ــه ب ــال مکالم ــدر در ح ــی. پ ــای زمان ــگاه آق ــی‌روم فروش ــا ... م ــردم باب ــد: الان برمی‌گ می‌گوی

ــم  ــی... می‌خواهی ــر نکن ــد: دی ــد و می‌گوی ــکان می‌ده ــرش را ت ــت. س ــش اس ــن همراه تلف

برویــم خانــه‌ی عمــو.

رضــا بــا ســه تــا بســتنی قیفــی بــه خانــه برمی‌گــردد و آن‌هــا را بــه پــدر و مــادر و خواهــرش 

تعــارف می‌کنــد. شــیما خیلــی زود جِلــد بســتنی‌اش را بــاز می‌کنــد و گاز بزرگــی بــه آن می‌زنــد. 

پــدر یکــی از دو بســتنی‌ باقیمانــده را برمــی‌دارد و می‌گویــد: آفریــن آقــا رضــای دســت‌ودل‌باز... 

ماجــرا چــی هســت؟

شــیما به‌جــای رضــا جــواب می‌دهــد و می‌گویــد: رضــا بــه خــودش قــول داده اگــر کارهایــش 

ــا  ــرای م ــی‌اش ب ــا پول‌توجیب ــد، ب ــول بده ــش ط ــتر از زمان ــا بیش ــد ی ــام نده ــع انج را به‌موق

بســتنی بخــرد.

پدر با تعجب می‌پرسد: تو که خیلی بستنی دوست داری رضا جان. چطور برای خودت نخریدی؟

رضا می‌گوید: می‌خواهم خودم را تنبیه کنم... چون حمّامم از نیم ساعت بیشتر طول کشید. 

ــنگ  ــی قش ــدای آدم خیل ــام ص ــوی حم ــد: ت ــد و می‌گوی ــوازش می‌کن ــا را ن ــر رض ــدر س پ

می‌شــود! حتمــاً بخاطــر آن طولــش دادی!
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ــا از  ــردد. رض ــتنی برمی‌گ ــک بس ــا ی ــپزخانه ب ــوی آش ــادر از ت ــد. م ــم می‌خندن ــا ه ــی ب همگ

خوشــحالی چشــم‌هایش گــرد می‌شــود. مــادر می‌گویــد: رضــا جــان بســتنی مــرا خــودت بخــور! 

ایــن بســتنی را کــه می‌بینــی، مــال چنــد روز پیــش اســت کــه بابــا خریــد، آن روز میــل نداشــتم 

و گذاشــتمش تــوی فریــزر. 

رضــا درحالی‌کــه به‌ســرعت جلــد بســتنی را بــاز می‌کنــد، می‌گویــد: مامــان مــن نبایــد خــودم 

بســتنی بخــورم. آخــر این‌طــوری بــاز برنامه‌ریــزی‌ام بــه هــم می‌ریــزد. شــیما زود دســتش را دراز 

می‌کنــد به‌طــرف بســتنی رضــا و می‌گویــد: درســته... تــو کــه نبایــد بخــوری ... بــده بــه مــن!

ــی؟  ــد: زرنگ ــد و می‌گوی ــتنی‌اش می‌زن ــه بس ــی ب ــار و گاز بزرگ ــد کن ــتش را می‌کش ــا دس رض

اصــاً مامــان بســتنی خــودش را داده. ایــن هیــچ ربطــی بــه برنامه‌ریــزی مــن نــدارد. مگــر نــه 

مامــان؟

ــوی ایــن یــک مــاه  ــد: رضــا ت ــد و می‌گوی ــدر می‌کن ــه پ مــادر در حــال خــوردن بســتنی‌ رو ب

همــه ســعی خــودش را کــرده، طبــق برنامه‌ریــزی جلــو بــرود و تغریبــاً هشــتاد درصــد کارهایــش 

را به‌وقــت و در زمــان خــودش انجــام داده. جــز در برخــی مــوارد، توانســته بــدون هیجان‌زدگــی 

رفتــار کنــد. خٌــب ایــن تشــویق نمی‌خواهــد؟
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- رضا چرا رفت و برای اعضای خانواده بستنی خرید؟

- تو برنامه‌ی روزانه، هفنگی و ماهانه برای خودت داری؟

- چطور می‌تونی زمان موردنیاز برای انجام همه‌ی کارها رو داشته باشی؟

ــزی، دچــار مشــکل بشــی و ناراحــت  ــا حــالا شــده بخاطــر عــدم برنامه‌ری -  ت

یــا عصبانــی باشــی؟ 

بازخورد 
از کــودک

ــان!  ــه مام ــن ب ــد: آفری ــدن و می‌گوی ــن پری ــالا و پایی ــد ب ــروع می‌کن ــحالی ش ــا از خوش رض

آفریــن بــه مامــان!

ــا می‌خنــدد و می‌گویــد: یعنــی رضــا جــان تــو بــرای خــودت تنبیــه در نظــر گرفتــی، امــا  باب

یــادت رفــت خــودت را تشــویق بکنــی؟ 

ــی خــوب  ــن راه هــم خیل ــم ای ــم می‌بین ــه دارم فکــر می‌کن ــا... حــالا ک ــد: آره باب رضــا می‌گوی

ــد. ــواب می‌ده ج

ــر نشــده  ــا دی ــد: ت ــدر می‌گوی ــد و پ ــگاه می‌کنن ــه ســاعت ن ــدر و مــادر رضــا هــم‌ زمــان ب  پ

ــان  ــون منتظرم ــو چ ــه عم ــیم خان ــم برس ــول داده‌ای ــه ق ــاعتی ک ــر س ــویم، س ــاده ش ــم آم بروی

هســتند.
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داستان شماره 7

گروه برنده

علــی همیشــه دوســت داشــت در مســابقات ربــات ســازی شــرکت کنــد. یــک روز صبــح، آقــای 

ــک  ــه، ی ــدارس منطق ــن م ــت بی ــرار اس ــا ق ــت: بچه‌ه ــف گف ــر ص ــه‌، س ــی مدرس ــی مرب رضای

مســابقه برگــزار شــود. کســانی کــه دوســت دارنــد در ایــن مســابقه شــرکت کننــد، در گروه‌هــای 

ــی  ــر خیل ــن خب ــا شــنیدن ای ــی ب ــد. عل ــام ‌کنن ــن اع ــه م ــان را ب ــره، اســم‌های خودش ســه نف

ــی  ــو می‌توان ــط ت ــا فق ــت: در کلاس م ــت و گف خوشــحال شــد و پیــش دوســتش احســان رف

یــک ربــات خــوب بســازی. مــن‌ هــم در هماهنــگ کــردن کارهــا اســتادم. اگــر قبــول کنــی بــا هــم 

ــم. ــکیل می‌دهی ــروه تش ــک گ ی

ــک  ــد ی ــدارد و می‌توان ــم طراحــی‌اش حــرف ن ــن ه ــت: محمدامی ــرد و گف ــول ک احســان قب

ــده شــدنمان بیشــتر شــود.  ــد و احتمــال برن ــات جدیــد طراحــی کن رب

محمدامیــن بــا اشــتیاق پیشــنهاد دوســتانش را پذیرفــت. علــی اســم خــودش و دوســتانش را 

بــه آقــای رضایــی اعــام کرد.آن‌هــا هــر روز بعــد از مدرســه بــه خانــه‌ی احســان می‌رفتنــد و روی 

ــات  ــک رب ــاده‌اش توانســت ی ــت فوق‌الع ــا خلاقی ــن ب ــد. محمدامی طــرح رباتشــان کار می‌کردن

جدیــد طراحــی کنــد. احســان ‌هــم طبــق طراحــی دوســتش بــا تهیــه وســایل مــورد نیــاز ربــات، 

کارش را بــا جدیــت بی‌نظیــری شــروع کــرد. علــی بایــد از مراحــل ســاخت گــزارش تهیــه می‌کــرد 

ــرکت‌کنندگان و  ــه ش ــل کار را ب ــد و مراح ــی کن ــات را معرف ــوب رب ــد خ ــابقه بتوان ــا در روز مس ت

داورهــا توضیــح دهــد.

ــادی  ــود. هیجــان و اســترس زی ــوی دلشــان نب بالاخــره روز مســابقه فرارســید. بچه‌هــا دل ت

داشــتند. احســان بــه علــی گفــت: گــزارش را از کیفــت بیــرون بیــاور و تمریــن کــن تــا جایــی را 

از قلــم نینــدازی. 

اد
ی‌ر

وب
 ای

یم
مر
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ــه دوســتانش  ــدا نکــرد. مضطــرب و نگــران ب ــزارش گشــت آن را پی ــال گ ــی هــر چــه دنب عل

گفــت: بچه‌هــا ببخشــید، مثــل‌ اینکــه گــزارش را روی میــزم جاگذاشــته‌ام. بــاز ایــن فراموشــی‌ کار 

دســتم داد. خــدا کمکمــان کنــد. 

محمدامیــن گفــت: نــا امیــد نشــو، خــوب بگــرد، شــاید زیــر کتــاب و دفتــرت باشــد! احســان 

گفــت: الان خیلــی دیــر شــده! نمی‌توانیــم برگردیــم و گــزارش را بیاوریــم. 

علــی بیــا مراحــل کار را شــفاهی مــرور کنیــم. می‌توانــی همــه را از حفــظ بگویــی؟ علــی گفــت: 

احســاس می‌کنــم هیچــی یــادم نیســت؛ امــا بــه خاطــر زحمت‌هــای شــما هــم کــه شــده، بایــد 

ســعی خــودم را بکنــم. 

ــزی  ــه آقــای رضایــی هــم چی ــد. حتــی ب احســان گفــت: ایــن موضــوع بیــن خودمــان بمان

ــم  ــو ه ــن، ت ــم. محمدامی ــن می‌کنی ــم و تمری ــی می‌روی ــای خلوت ــی به‌ج ــن و عل ــد. م نگویی

ــده. ــر ب ــا خب ــه م ــان شــد ب ــر نوبتم ــان و اگ ــا بم همین‌ج

احســان ‌همــه مراحــل را دقیــق و کامــل بــرای علــی توضیــح داد. علــی تمرکــز کــرد و خیلــی 

ــد،  ــاعت بع ــم س ــت. نی ــه‌وار نوش ــای لازم را خلاص ــریع نکته‌ه ــر آورد‌ و س ــه خاط ــا را ب چیزه

ــد دقیقــه دیگــر  ــد چن ــی گفتن ــای رضای ــان پیــش آن‌هــا آمــد و گفــت: آق محمدامیــن نفس‌زن

نوبــت مــا اســت، بیاییــد برویــم.

بچه‌هــا بــه ‌ســرعت بــه محــل مســابقه رفتنــد. از بلندگــو اســم گــروه آن‌هــا اعــام شــد. ابتــدا 

بایــد مراحــل کار توضیــح داده می‌شــد و بعــد نوبــت بــه هدایــت ربــات می‌رســید. علــی پشــت 

بلندگــو قــرار گرفــت. نفــس عمیقــی کشــید و صدایــش را صــاف کــرد و شــروع بــه توضیــح دادن 

ــه‌ای را  ــی نکت ــا عل ــوات می‌فرســتادند ت ــب صل ــر ل ــن، زی ــرد. احســان و محمدامی مراحــل کار ک

فرامــوش نکنــد. علــی به‌خوبــی توانســت مراحــل ســاخت رباتشــان را توضیــح بدهــد و پــس 

از تشــویق افــراد حاضــر در ســالن مســابقه، جایــگاه را تــرک کــرد. حــالا نوبــت احســان شــده 

بــود کــه ربــات را هدایــت کنــد و کارش را بــه نمایــش بگــذارد. دقایقــی بعــد احســان بــا تشــویق 

تماشــاچیان هدایــت ربــات را بــه پایــان رســاند و او هــم به‌خوبــی توانســت از پــس ایــن مرحلــه 

بربیایــد. بعــد از اســتراحت و پذیرایــی، زمــان اعــام اســامی برنــدگان مســابقه فــرا رســید. مجری 

ــی  ــرد. عل ــه ترتیــب گروهــای ســوم و دوم را اعــام ک ــرار گرفــت و ب مســابقه پشــت بلندگــو ق
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ــد و  ــم راه می‌رفتن ــد و دائ ــد نبودن ــان بن ــای خودش ــان روی پ ــن از هیج ــان و محمدامی و احس

ــوان گــروه برتــر مســابقه اعــام  ــوات می‌فرســتادند. وقتــی مجــری اســم گروهشــان را به‌عن صل

ــد. آقــای رضایــی پــس از  ــه هــوا پریدنــد و همدیگــر را بغــل کردن کــرد، آن‌هــا از خوشــحالی ب

تبریــک بــه آن‌هــا گفــت: آفربــن بچه‌هــا. خــدا را شــکر کــه تلاشــتان به‌خوبــی نتیجــه داد. حــالا 

ــد. ــان را بگیری ــد روی ســکو و جایزه‌ت بروی

علــی آن روز بــه دو دلیــل خیلــی خوشــحال بــود. هــم بــه خاطــر اینکــه در مســابقه‌ی ربــات 

ســازی برنــده شــده بودنــد، هــم بــه خاطــر داشــتن دوســتان خوبــی کــه اشــتباهش را نادیــده 

گرفتنــد و بــا همفکــری و مدیریــت زمــان، بــه او کمــک کردنــد مســئولیتش را بــا موفقیــت انجــام 

بدهــد.

علی چگونه با کمک دوستانش توانست به اضطراب خودش غلبه کند؟ 	-

اگر جای علی بودی چه‌کار می‌کردی؟ 	-

اگر جای دوستان علی بودی، چگونه به علی کمک می‌کردی؟ 	-

ــور  ــتند و چط ــه احساســی داش ــج چ ــام نتای ــگام اع ــتانش هن ــی و دوس عل 	-

را آرام می‌کردنــد؟ خودشــان 

رمز موفقیت علی و دوستانش چه بود؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 1: آدمک من چه حسی دارد؟

- آشنایی کودک با انواع احساسات؛

- آشنایی با نحوه‌ی ابراز احساسات؛

- آگاهی از زبان بدن اطرافیان در مواقع احساسات مختلف؛

- آگاهی از علل انواع احساسات؛

اجــرا

بــه کــودک بگوییــد یــک احســاس را انتخــاب کنــد. مثــا خشــم، شــادی، تــرس، پشــیمانی یــا 

ــا  ــر آن آدمــک را ب ــن احســاس را دارد. ســپس تصوی ــه ای ــد ک ــردی را نقاشــی کن ــت و ف خجال

قیچــی بریــده و آن را بــه یــک مــداد و یــا چــوب بســتنی بچســباند. در مــورد اینکــه فکــر می‌کنــد 

چــرا ایــن آدمــک ایــن حــس را دارد صحبــت کنــد.

اگر کسی غمگین باشد صورت او چه شکلی است؟ 	-

چطور می‌توانیم متوجه شویم فرد چه احساسی دارد؟ 	-

وقتی بابا یا مامان عصبانی می‌شوند از کجا می‌فهمی عصبانی شده‌اند؟ 	-

چند تا دلیل که باعث می‌شود خوشحال بشی رو بگو. 	-

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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نقاشی شماره 2: خاطرات من

- ارتقای مهارت خودآگاهی در کودکان؛

- کمک به ‌بهبود خودارزیابی در کودکان؛

- ارتقای آگاهی از دلایل و عواقب احساسات؛

- ارتقای مهارت همدلی در کودکان؛

اجــرا

بــه کــودک بگوییــد آیــا تــا بــه ‌حــال 

ــی  ــه در موقعیت پیش‌آمــده اســت ک

ــرل  ــی احســاس خــودت را کنت نتوان

ــدی داشــته باشــی؟  ــار ب ــی و رفت کن

آن خاطــره را نقاشــی کــن و ســپس 

ــه  ــه چ ــن ک ــف ک ــا تعری ــرای م ب

ــود. ــاده ب اتفاقــی افت

زمان مورد نیاز: 25 دقیقه

وقتی نتونیم احساسات خودمون رو کنترل کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ 	-

وقتی متوجه شدی که رفتار درست و خوبی نداشتی چه احساسی داشتی؟ 	-

ــه هــم  ــا باعــث میشــه روز و خاطــره‌ی بقی ــار نادرســت م ــی رفت ــر می‌کن فک 	-

ــره؟ ــرار بگی ــر ق تحــت تأثی

حالا برای اینکه ببینیم اگه اون روز احساســتو کنترل می‌کردی چی می‌شــد، یه  	-

نقاشی دیگه بکش که حالت خوبه و رفتار درست رو داشتی.

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 3: ترافیک

- آگاهی از احساسات خویش؛

- بررسی و کشف احساسات مختلف در موقعیت‌های مختلف؛

- تمرین رفتارهای صحیح در موقعیت‌های پرتنش؛

اجــرا

ــن  ــه در آن‌ طرفی ــد ک ــی کن ــهر را نقاش ــل ش ــی داخ ــادف رانندگ ــک تص ــد ی ــودک بگویی ــه ک ب

دعوایشــان شــده و دلیــل ایــن دعــوا را بــرای شــما توضیــح دهــد و بگویــد بهتریــن رفتــار در ایــن 

ــه چــه می‌توانســت باشــد. صحن

زمان مورد نیاز: 40 دقیقه
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اگــر افــراد موقــع تصادفــات رانندگــی بــا هــم بدرفتــاری کننــد چــه کمکــی بــه  	-

ــد؟ ــری کرده‌ان ــا دیگ ــود ی خ

اگــر وقتــی بــزرگ شــدی بخواهــی رانندگــی کنــی چــه چیزهایــی ممکــن اســت  	-

تــو را ناراحــت کنــد؟

وقتــی تصــادف اتفــاق افتــاده بــود آدم‌هــای نقاشــی تــو چــه‌کاری می‌کردنــد  	-

بهتــر بــود؟

پیشــنهادی داری کــه وقتــی در ترافیــک هســتیم بتوانیــم از زمــان اســتفاده‌ی  	-

بهینــه‌ای بکنیــم؟

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 4: داستان من

- درونی شدن هدف اصلی داستان مدنظر؛

- عینی‌تر شدن صحنه‌ها و اتفاقات داستان برای کودک؛

- افزایش و پرورش خلاقیت در کودک؛

اجــرا

یکــی از داســتان‌ها را کــودک انتخــاب کنــد و در چنــد بــرگ کاغــذ اتفاقــات آن را نقاشــی کنــد و 

یــک کتــاب قصــه درســت کنــد.

داستانی که آن را نقاشی کردی چرا انتخاب کردی؟ 	-

در این داستان چه چیزی می‌خواستیم یاد بگیریم؟ 	-

می‌توانــی داســتان ایــن کتــاب قصــه‌ای کــه درســت کــردی را بــرای یکــی از  	-

دوســتانت تعریــف کنــی و نظــر او را در مــورد کتابــت بپرســی.

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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هیــکاپ برخــاف ســایر وایکینگ‌هــا اژدهاکــش نیســت و حتــی بــا یکــی از اژدهایــان رابطــه 

دوســتانه برقــرار می‌کنــد. وقتــی پــدر او در نبــرد بــا یــک اژدهــا رو بــه شکســت مــی‌رود، هیــکاپ 

ــام وایکینگ‌هــا  ــدرش را نجــات می‌دهــد و در نتیجــه تم ــا کمــک دوســت اژدهــای خــود، پ ب

دســت از دشــمنی بــا اژدهــا بــر می‌دارنــد.

98:15

1- چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم؟ 
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گفت‌وگوی بعد از تماشا

- چگونه تفاوت عقیده با خانواده را می‌توان به ‌درستی مطرح کرد؟

- چه ویژگی در هیکاپ باعث موفقیت او شد؟

- چرا هیکاپ سعی می‌کرد یک اژدها شکار کند و چرا از کشتن آن منصرف شد؟

- پیامدهای منفی خشونت چیست؟

- نتیجه مثبت سازگاری و شجاعت در رسیدن به موفقیت چیست؟

- آیا همیشه راهی به‌جز خشونت برای حل درگیری‌ها وجود دارد؟

- پیامد منفی اعمال خشونت و پیامد مثبت سازگاری و شجاعت چیست؟

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

گفت‌وگوی قبل از تماشا

ــت.  ــس وایکینگ‌هاس ــر رئی ــی پس ــم، زندگ ــت کنی ــود را تربی ــای خ ــه اژده ــی چگون پویانمای

ــورد  ــف م ــن ضع ــر ای ــه خاط ــد و ب ــا بکش ــد اژده ــا او نمی‌توان ــه‌ی وایکینگ‌ه ــاف هم برخ

تحقیــر و تمســخر قــرار می‌گیــرد. او بــرای ثابــت کــردن شــجاعت خــود ســعی می‌کنــد شــبیه 

ــود  ــاوت خ ــه‌ی متف ــا روحی ــه ب ــود ک ــه می‌ش ــد متوج ــا بع ــود ام ــا ش ــه‌ی وایکینگ‌ه ــه بقی ب

ــاورد.  ــود بی ــه وج ــی ب ــر بزرگ ــد تغیی می‌توان

او به‌جــای مبــارزه بــا اژدهایــان بــه همــه‌ی وایکینگ‌هــا یــاد می‌دهــد کــه می‌تواننــد بــا آن‌هــا 

دوســت باشــند. هیــکاپ بــا شــجاعت خــود توانســت بــه جنــگ همیشــگی بــا اژدهایــان پایــان 

بدهــد و زندگــی مســالمت‌آمیز را جایگزیــن خشــونت کنــد.
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کنــت دراکــولا کــه پــس از ازدواج دختــرش بــا یــک انســان صاحــب نــوه شــده اســت، علاقــه 

دارد نــوه‌اش، دنیــس دراکــولا باشــد امــا بــه نظــر می‌رســد کــه او یــک انســان اســت.

99:18

2- هتل ترانسیلوانیا 2

گفت‌وگوی قبل از تماشا

ــا در  ــدار شــود ام ــی‌اش بی ــه هیولای ــا دنیــس روحی ــد ت ــام تلاشــش را می‌کن ــولا تم ــت دراک کن

ایــن مســیر متوجــه می‌شــود امنیــت نــوه‌اش برایــش مهم‌تــر اســت و او هــر چیــزی کــه باشــد 

ــت. ــتنی اس ــش دوست‌داش برای
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گفت‌وگوی بعد از تماشا

- پیامد منفی رفتارهای خشن چیست؟

- چگونه با وجود تفاوت‌ها می‌توان روابط سازگارانه و محبت ایجاد کرد؟

- دوست داشتن دیگران چه حسی دارد؟ دوست داشته شدن چطور؟

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــدگان خشــمگین وارد یــک ماجراجویــی جدیــد می‌شــوند. درحالی‌کــه پادشــاه خوک‌هــا  پرن

در حــال طراحــی نقشــه‌ای بــرای انتقامــی ســخت از آن‌هــا اســت، پرنــدگان و خوک‌هــا، متوجــه 

ــا! ــوند؛ عقاب‌ه ــترک می‌ش ــمنی مش دش

96:50

3- پرندگان خشمگین

گفت‌وگوی قبل از تماشا

در ایــن اثــر، ســه بچــه پرنــده، بــرای جبــران اشتباهشــان، بــدون اطــاع پــدر و مــادر، بــه دل دریا 

می‌زننــد و جــان خــود را بــه خطــر می‌اندازنــد. 

ــا کــودکان  بهتــر اســت والدیــن دربــاره‌ی تحــول زتــا و قرمــزی نســبت بــه ابتــدای داســتان، ب

خــود صحبــت کننــد و اجــازه دهنــد، کــودک، خــود نــکات ظریــف را متوجــه شــود.
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گفت‌وگوی بعد از تماشا

- پیامدهای خودخواهی‌های قرمزی چیست؟

- آیا قرمزی در انتهای داستان شخصیت دوست‌داشتنی‌تری بود یا در ابتدا؟

- اینکه اهالی دو جزیره، بجای انتقام‌جویی از زتا، او را بخشیدند، چه اثراتی دارد؟

ــا  ــرد، آن‌ه ــف می‌ک ــران تعری ــزی و دیگ ــرای قرم ــه ب ــرا را صادقان ــدا، ماج ــن در ابت ــر ایت - اگ

ــوند؟ ــدی ش ــای بع ــع خرابی‌ه ــتند مان نمی‌تواس

- آیا ورود بی‌اجازه کورتنی و دوستانش به خانه قرمزی کار درستی بود؟

ــرای  ــا، راه درســتی ب ــا و خوک‌ه ــا توســط پرنده‌ه ــی از عقاب‌ه ــدن کارت ورود یک ــا دزدی - آی

رســیدن بــه هــدف بــود؟

- آیــا بهتــر نبــود بچه‌هــا به‌جــای اینکــه خــود بــه دنبــال خواهــر و برادرهایشــان بــه دل دریــا 

بزننــد، پــدر و مادرشــان را خبــر می‌کردنــد.

- پیامدهای خودخواهی چیست؟

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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قبــل از شــروع بــازی هــا ســعی کنیــد بــازی را نصــب کــرده و بــا محیــط بــازی آشــنا شــوید. 

بعــد در فرصتــی مناســب کــودک را تشــویق بــه ایــن بــازی هــا کنیــد.
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بازی شماره 1: پرندگان عصبانی: انفجار رویا

ــد  ــا بای ــدارد و تنه ــی ن ــتان خاص ــمت داس ــن قس ــازی، ای ــمت‌های ب ــه قس ــاف بقی برخ

ــازی  ــن ب ــرد. ای ــل ک ــکل، ح ــای هم‌ش ــردن مهره‌ه ــن ب ــا از بی ــازی را، ب ــی ب ــای حباب پازل‌ه

ــد. ــا ببخش ــن را ارتق ــم س ــن ک ــا بازیک ــن، مخصوص ــازل بازیک ــل پ ــارت ح ــد مه می‌توان

ــدارد و  ــی ن ــتان خاص ــت داس ــی اس ــازی پازل ــک ب ــازی، ی ــه ب از آنجایی‌ک

ــن  ــد ای ــام ده ــن انج ــت بازیک ــاز اس ــا نی ــل پازل‌ه ــرای ح ــه ب ــا کاری ک تنه

ــر  ــت ه ــا ماموری ــرد ت ــن بب ــگ را از بی ــای همرن ــکال و مهره‌ه ــه اش ــت ک اس

مرحلــه را بتوانــد انجــام دهــد کــه در نتیجــه بــازی بســیار راحتــی بــرای تمــام 

ــود. ــوب می‌ش ــنین محس س

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید
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ــده  ــان داده نش ــی نش ــازی به‌خوب ــن ب ــدگان در ای ــت پرن ــت عصبانی - عل
اســت بنابرایــن خــوب اســت از فرزندتــان دربــاره‌ی علــت عصبانیــت پرنده‌های 
بــازی ســوال کنیــد تــا جــواب آن‌هــا را بشــنوید و بعــد برایشــان توضیــح دهید 
ــان  ــت و برایش ــان اس ــه لانه‌ش ــا ب ــه‌ی خوک‌ه ــا حمل ــت آن‌ه ــت عصبانی عل
احساســات انســان‌ها و اینکــه خشــم هــم جــزوی از ایــن احساســات اســت را 

توضیــح دهیــد و راه‌هــای کنتــرل آن را بــه فرزندتــان یــاد بدهیــد.

- دربــاره‌ی گرفتــن حــق خــود و روش‌هــای آن در شــرایط مختلــف هــم 
می‌توانیــد بــا فرزندتــان صحبــت کنیــد تــا بتواننــد بــه شــیوه‌ی درســت از حــق 

ــد. ــاع کنن خودشــان دف

ــت  ــان صحب ــا فرزندت ــاره‌ی آن ب ــت درب ــوب اس ــه خ ــوردی ک ــن م - آخری
ــار دارد و  ــازی در اختی ــه در ب ــت ک ــی اس ــت آیتم‌های ــاره‌ی مدیری ــد، درب کنی
ایــن مدیریــت منابــع در بــازی را مقدمــه‌ای بــرای تمریــن مدیریــت وســایل و 

ــد. ــرار بدهی ــی ق ــی واقع ــان در زندگ داشته‌هایش

- در خــال اینکــه مدیریــت منابــع درون بــازی را بــا فرزندتــان تمریــن می‌کنیــد 
ــد و  ــه بزنی ــای درون برنام ــات و خرید‌ه ــه تبلیغ ــم ب ــزی ه ــت گری ــوب اس خ
برایشــان توضیــح دهیــد کــه مفهــوم تبلیغــات چیســت و آدم‌هــا در زمانــی کــه 
نیــاز بــه ‌وســیله‌ی خاصــی دارنــد آن را تهیــه می‌کننــد. توضیــح ایــن دو مــورد 
بــرای فرزندتــان می‌توانــد مقدمــه‌ای بــرای آمــوزش مدیریــت اقتصــاد فــردی 

بــه زبــان کــودکان باشــد.

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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بازی شماره 2: آلتو ادیسه

ــود  ــه وج ــوان ب ــا می‌ت ــورد تنه ــن م ــه اســت و در ای ــل ‌توج ــی قاب ــکات منف ــد ن ــازی فاق ب

تبلیغــات اشــاره کــرد کــه در صــورت قطــع بــودن اینترنــت دیگــر در دســترس نیســتند. موســیقی، 

ــا و  ــد. چالش‌ه ــراه می‌کن ــود هم ــا خ ــن را ب ــازی، بازیک ــش ب ــش ‌بخ ــای آرام ــا فض ــراه ب هم

اتفاقــات بــرای هــر بــار بــه مقــدار جزئــی متفــاوت هســتند و بــا پیشــرفت در بــازی، می‌توانیــد 

ــد. ــه کنی ــازی را تجرب ــد در ب ــات جدی ــا و اتفاق ــد و مکان‌ه شــخصیت‌های جدی

بازیکــن در ابتــدای بــازی نقــشِ آلتــو را بــر عهــده دارد. بازیکن در یــک فضای 

ــه دســت آوردن ســکه  ــاز و ب آرامش‌بخــش در حــال ماجراجویــی، کســب امتی

اســت. در کنــار آن بــا انجــام چالش‌هایــی کــه بــازی بــرای بازیکــن مشــخص 

ــد. ــدا می‌کن ــازی را پی ــر ب ــه‏ی شــخصیت‌های دیگ ــد، امــکان تجرب می‌کن

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

- در مــورد احســاس فرزندتــان هنگامــی ‌کــه ایــن بــازی را تجربــه می‌کنــد از 
ــز؟ ــا هیجان‌انگی ــرای او آرامش‌بخــش اســت ی ــازی ب ــا ایــن ب ــد. آی او ســوال کنی

- هنگامی‌که فرزندتان در بازی شکست می‌خورد احساس او را بپرسید.

- از فرزندتــان بپرســید چقــدر بــازی را دوســت دارد و از انجــام آن لــذت می‌بــرد و 
چنــد بــار در روز بــازی می‌کنــد و هــر بــار چقــدر طــول می‌کشــد.

 )sandboard( ــگام اســتفاده از ســندبورد ــی هن ــکات ایمن ــت ن ــه رعای - راجــع ب
ــد. ــد خــود صحبــت کنی ــا فرزن وســیله‌ای کــه بازیکــن روی آن ســوار اســت ب

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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دعا و نیایش

در پایان، متن این دعا و نیایش را با فرزند خودتان بحوانید:

ــه  ــن زمان‌هــا ب ــا در ای ــام صــادق علیه‌الســام، دع ــی علیه‌الســام و ام ــام عل ــق فرمــوده ام طب

اســتجابت نزدیــک اســت: بعــد از نمــاز، هنــگام تــاوت قــرآن، قبــل از اذان صبــح، بعــد از طلــوع 

فجــر، بعدازظهــر و بعــد از مغــرب، قبــل از بــ او ســختی‌ها، شــب عيــد قربــان و اول رجــب، روز 

عرفــه، نیمــه شــعبان، شــب عیــد فطــر، مــاه مبــارک رمضــان، روزهــای جمعــه.

ــر و  ــاد بگی ــی. ایــن دعاهــا را ی ــی ایــن دعاهــای خــوب را همــراه بزرگ‌ترهایــت بخوان می‌توان

بــا خــدا گفت‌وگــو کــن. خــدا صــدا و دعــای تــو را کــه پــاک و خــوب هســتی، دوســت دارد.

خــدای مهربانــم مــن از بزرگترهــا شــنید‌ه‌ام کــه تــو خیلــی مهربــان هســتی. دیــر 

خشــمگین میشــوی و زود مــی بخشــی. مــن را کمــک کــن تــا عصبانــی نشــوم و 

یــا کمترعصبانــی شــوم  و اگــر عصبانــی شــدم، بتوانــم خشــم خــودم را کنتــرل کنــم.

خــدای عزیــزم، بــه مــن کمــک کــن تــا بتوانــم کارهــای خــوب زیــادی انجــام بدهم، 

تــا پــدر و مــادرم را خوشــحال کنــم و باعــث ناراحــت و عصبانی شدنشــان نشــوم.

ــد،  ــو را خوشــحال می‌کن ــه ت ــی ک ــم کارهای ــی کن ــن ســعی م ــم، م خــدای مهربان

انجــام بدهــم و از کارهایــی کــه باعــث ناراحتــی و خشــم تــو می‌شــود، دوری کنــم 

تــا تــو از دســت مــن راضــی باشــی.

خــدای مهربانــم مــن می‌دانــم اگــر اشــتباهی از مــن ســر زد، تــو مــرا مــی بخشــی 

و مثــل همیشــه دوســتم داری.

خدایــا بــر پیامبــر مهربانــت و خانــدان عزیزشــان درود بفرســت و مــن را از پیــروان 

ایشــان قــرار بــده.
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- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مثنــوی مولــوی. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از گلســتان و ملســتان. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

-  مهــدی آذریــزدی، مصطفــی رحماندوســت، نگیــن فراهانــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای 

چهــارده معصــوم )ع(. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از آثــار شــیخ عطــار. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از ســندبادنامه و قابوســنامه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، زهــرا موســوی، محمــد میرکیایــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مرزبان‌نامــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

ــرای بچــه هــای خــوب: قصــه هــای  ــی، زهــرا موســوی. 1399. قصــه هــای خــوب ب ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــای‌ شــکوفه ــر، کتابه ــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبی ــه ودمن ــده ازکلیل برگزی

ــای خــوب:  ــرای بچه‌ه ــای خــوب ب ــز. 1399. قصه‌ه ــرا موســوی، مرتضــی ممی ــی، زه ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــکوفه ــای‌ ش ــر، کتابه ــارات‌ امیرکبی ــه انتش ــرآن. موسس ــای ق ــده از قصه‌ه ــای برگزی قصه‌ه

- مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار، ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده. 1393. خیلــی نزدیــک، کمــی دور: مهارت‌هــای زندگــی: 

تفاهــم و همدلــی. مــرآت

- محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر. 1393. دنیــای مــن، دنیــای تــو: مهارت‌هــای زندگــی: 

روابــط بیــن فــردی و ارتبــاط مؤثــر. مــرآت

ــی:  ــای زندگ ــر راه مهارت‌ه ــیب‌هایی س ــازاده. 1392. س ــرم آق ــر، مح ــی مجدف ــی، مرتض ــم اصلان ــلیقه‌دار، ابراهی ــ اس - لی

ــرآت ــری. م تصمیم‌گی

- محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. وینــدوز جدیــد زندگــی! مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت زندگــی در دنیــای امــروز. مــرآت

- لیــ اســلیقه‌دار، محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، مرتضــی مجدفــر. 1392. عبــور از دیوارهــای بلنــد مهارت‌هــای زندگــی: 

ــا بحران‌هــای زندگــی. مــرآت مهــارت رودرودیــی ب

ــاوت مهارت‌هــای  ــی متف ــو، زندگ ــی. 1392. اندیشــه ن ــم اصلان ــازاده، ابراهی ــ اســلیقه‌دار، محــرم آق ــر، لی - مرتضــی مجدف

ــرآت ــاد. م ــر نق ــر خــاق و تفک ــدی: تفک ــی: مهارت‌هــای فراین زندگ

- محــرم آقــازاده، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی. 1392. یــک شــهر، یــک ســقف مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت شــهروندی. مــرآت - 

-رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1394. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا
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- ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. گره‌گشــایی در روز روشــن مهارت‌هــای زندگــی: 

تعــارض و حــل مســئله. مــرآت

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 
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ــه‌ی 10  ــی )مجموع ــودکان ایران ــرای ک ــری ب ــتان‌های فک ــت. 1392. داس ــم هم ــنده، مری ــن درخش ــوروزی، نگی ــی ن - رضاعل

ــه ــدی(. نشــر آموخت جل
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ــا 10 ســال، ترجمــه: حســین فدایــی حســین،  ــرای بچــه هــای 6 ت ــازی نشــاط آور ب - شــارتل بارتــل . 1396. صــد و یــک ب
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)www.ircg.ir( سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به آدرس -

)www.kodoumo.ir( سامانه‌ی دستیار چندرسانه‌ای خانواده؛ کدومو به آدرس -

)www.chikhoobeh.com( مرجعِ تحلیلِ تربیتیِ انیمیشن‌ها به آدرس -

)www.aparat.com( سرویس اشتراک ویدیو  به آدرس -

)www.telewebion.com( مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه‌های صدا و سیما به آدرس -

)www.cafebazaar.ir( سایت دانلود برنامه و بازی برای اندروید؛ کافه بازار به آدرس -


